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سال نو در شرايطي فـراميــرسـد       
که ما مردم درگير يک نبرد سرنوشت 
بــردي               يــم. ن ساز با حـکـومـت هستـ
عليه حقوقهاي نـجـومـي و فـلاکـت          
عمومي، عليه حجاب و بيـحقــوقـي     
ــه ســرکــوب و              مـفـــرط زنــان، عـلــيـ
اختناق، و عليه دزدي و فسـادي کـه       
کل نظام حاکم را فراگرفته است. مـا     
در سالي که گذشت اعلام کرديم کـه    
بازي اصلاح طلب اصولگرا به پايـان  
رسيده است، اعلام کرديم جـمـهـوري    
اسلامي نميخواهيم و اعـلام کـرديـم      
اين حکومت قـرون وسـطـائـي بـايـد           
سرنگون بشود. سال تازه سال تحقــق    
اين امر و فرمان جنبش انقلابـي مـا     

 است. 
جمهوري اسلامي رفتني اسـت،    
يــان حـاکـم و دارو                اين را حتـي جـان
دسته هاي حکـومتــي هـم بـخـوبـي            
دريافته اند و باين دليل است که هـر    
نــد، بـا       روز بيشتر به جان هم مي افت
فــجـاري     هزار زبان هراس خود را از ان
نــد  و بـه           که در راه است بيان ميکن

 يکديگر هشدار ميدهند.  
مبارزه عليه جمهوري اسـلامـي     
بــرد امـروز        امروز آغاز نشده است. ن
ما مرحله نهائي جنــگـي اسـت کـه            
قريب چهار دهه است در عرصه هاي 
مختلف ادامه دارد. مبارزه کارگران  
يــکـاري،                     قــر و فـلاکـت و ب علـيـه ف
کارگراني که شوراهاي خود را بـر پـا     
کرده بودند و  کنترل کارخـانـه هـا را        
بدست گرفته بودند، و مبــارزه زنـان        
لـــيـــه حــجــاب اجـبـــاري از هــمــان            ع
قــدرت رسيــدن              نخستيـن روزهـاي ب
جمهوري اسلامي آغاز شد. و امروز  

حرکت شجاعـانـه دختــران خيــابـان            
انقلاب، اعتــصـابـات و تـجـمـعـات             
يــم کـارگـران          قـ کارگري و عمل مستـ
براي در دست گرفتن کارخانه هـا، و      
مارش خياباني کارگراني کـه اعـلام       
يــم                    ميکنند زيـر بـار ستــم نـميــکنـ
زندگي، برآمدهاي نويـد بـخـشـي از         
نبرد نهائي ما براي سـرنـگـون کـردن       

 جمهوري اسلامي است. 
حکومت اسلامي از همان ابتـدا  
وصله ناجوري به تـن جـامـعـه ايـران          
بوده است و امروز ما مردم عزم جزم 
کرده ايم  اين غده چـرکيــن را از تـن           

 جامعه جدا کنيم و بدور بيندازيم.  
ما در مبارزه عليه حکومت فقر 
و جهل و تـحـجـر اسـلامـي عـزيـزان            
زيادي را از دست داده ايم و عـزيـزان       
زيادي به جرم مبارزه براي يک زندگي 
بهتر به زندان افتاده اند. جـا دارد در       
آغاز سال تازه ياد عـزيـزان از دسـت          
نــديـم     رفته را گرامي بداريم و عهد بب
که مبارزه براي شکستن در زندانها و 
آزادي همه زندانيان سيــاسـي را  بـا           
تلاش و کـوشـشـي صـد چنــدان بـه                 
يـــش خــواهيـــم بـرد و بــه پـيـــروزي               پ

 خواهيم رساند.
ميتواند و بـايـد سـال           ٩٧ سال  

بزير کشيدن جـمـهـوري اسـلامـي و            
رسيدن به جامعه اي آزاد و بـرابـر و           

 مرفه و انساني باشد. 
فرارسيدن سال نو را يکبار ديگـر  
به مردم ايران  تبريک ميگويم و براي 
هــمــه ســالــي ســرشــار از شــادي و              

 سلامتي و بهروزي آرزو ميکنم.  
 حميد تقوائي
 ١٣٩٧ اول فروردين 

 ٢ صفحه  

 ٩٦ مروري بر مهمترين رويداهاي 
 

 گفتگوي خليل کيوان با حميد تقوايي

 ٦ صفحه  

 براي افزايش حداقل دستمزد
 

 علي جوادي  

 ٧ صفحه  

نفر در  ٧٧٧ هزار و  ١٨ کارگر حين کار و مصدوميت   ٧ ۳ ١١ فوت 
 سال گذشته!

 

 محمد شکوهي  

 ٨ صفحه  

 ٩٦ کارگران در سال 
 

 شهلا دانشفر

اسلام رفتني است. اسـلام دارد       
از زندگي مردم ايران رخـت بـر مـي          
بندد. نه فقط از حکومت و دولـت و     
آموزش و پرورش، بلکـه از منــظـره         
يــاي درونـي تـک تـک                 شهرها، از دن
ــهــا، از عــمــق عــواطــف و                 انســان
فـرهـنــگــهـاي فــردي شــان، از خــود            
آگاهي شان، از منــاسبــات روزمـره        
تــد،       شان باهم. اسلام دارد ور مـي اف
درست به همان شـکلــي کـه ديـن و              
جهالت بطور کلي بايد وربيفتد. بايـد   
پشت سر گذاشتــه شـود. ايـران يـک             
موج برگشت وسيع ضد اسلامـي را    
تجربه ميکند. رژيـم سيــاسـي آتـي             
ايران چه چپ باشـد چـه راسـت، چـه           
قــط       انقلابي باشد و چه ارتجاعـي، ف
ميتواند غير مذهبـي بـاشـد. مـردم          
بنيادهاي هويت مذهبي را بـه لـرزه         
درآورده انــد. جــمــهــوري اســلامــي           
نميتواند باقي بماند، از جمله و بويـژه  
يــل کـه مـذهبــي اسـت.                    به ايـن دل
اســلامــي اســت. جـنـــاح راســت بــا            

قــط بـه          کوبيدن بر طبل اسلاميـت ف
انزجـار عـمـوم مـي افـزايـد و آتـش                  
عصيان و قيام را شعله ور ميـکنــد.    
اما دوم خـردادي هـا هـم راه حلــي                
ندارند. ايـن تصـور کـه مـردم ايـران               
عليه اسلام محمدي برميخيزند و بـه  
ميدان مي آيند، تـا بـعـد بـه دسـت              
يــم پـز             خودشان اسلام "پروتستــان" ن
اين و آن را بر تخت بنشانند و ميــان     
نــد، از فـرط            عمامه ها انتخاب کنـ
حماقت فکاهي است. سير تحـولات   
آتي ايران قـالـب اسـلاميــت را پـاره             
ميکند و همراه آن تـمـام جـريـانـات            
اسلامي، از خاتمي چي ها و نهضت 
آزادي تا طيــف وسيــع اپـوزيسيــون            
اسلامزده و شرقزده حاصل تجزيـه و    
دگرديسي حزب توده و جبهه ملــي،     
که به يک معني وسيـعتــر تـاريـخـي         
بـراستــي بـايـد از نـظـر اسـلاميــون                   
يــش از        "خودي" محسوب شوند را ب
پيش منزوي و بي ربط ميکند. دوم    
خردادي ها هرچه بکارند، بـهـر حـال        

محصولش را خـود درو نـخـواهنــد            
کــرد. ايــن يــک اردوي نــاپــايــدار و               
گذراست.اين صورت مسالـه اسـت.      
ناسازگاري جـمـهـوري اسـلامـي بـا              
تــظـارات و       حيات اقتصادي ايران، ان
نيازهاي سياسي و فرهنگي اکثريـت  
عظيم مردم ديگر عيان شـده و يـک         
مبارزه وسيع اجتماعي براي رفع اين 
تناقض در ايـران آغـاز شـده اسـت.             
جمهوري اسلامي لبه پرتگـاه اسـت.     
جناح راست نميتواند قدرت را حفـظ  
کند. سلاح سـرکـوب و ارعـاب بـي            
مصرف و کند شده. دگرگوني عميق  
اوضاع اجتناب نـاپـذيـر اسـت. امـا             
سير تحول آنجا که دوم خـردادي هـا       
مي خواهند متوقف نميشود. نقطـه   

 تعادل اسلامي جديدي وجود ندارد.
 

اين متن بخشي از مقـالـه منــصـور        
حکمت تحت عنوان يـادداشتــهـائـي      
درباره بحران سياسي رژيـم اسـلامـي      

 ۱۳۷۹ است که در ارديبهشت سـال    
 نوشته شده است.

 ٥ صفحه  

 ترامپ و اپوزيسيون مرتجع 
 

 کاظم نيکخواه

 پيام نوروزي حميد تقوائي
 

فرا رسيدن سال نو را به   مردم آزاده ايران تبريک 
 ميگويم.

 اسلام رفتني است!
 

 منصور حکمت

 ٢ ١ صفحه  

 چراعفرين سقوط کرد و پيامدهاي آن چگونه خواهد بود؟
 

 گفتگوي خليل کيوان با محمد آسنگران

 کارگران به دستمزدهاي چند بار زير خط فقر اعتراض دارند
 

 ۰ ١ صفحه   ميليون ٥ تشکل هاي کارگري : حداقل دستمزد 

 ٥ ١ صفحه  
 اعتراضات کارگري در روزهاي پاياني سال با قدرت ادامه دارد!

 

 حزب کمونيست کارگري ايران
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�ــان:   ــ 
ــــ�  �ــ �بـنـــظــر شــمــا   
 چه بود؟   ٩٦ مهمترين رخدادهاي 

  :��ـا�ـ �ـ �  رويـدادهـا را     ��
قــسيــم کـرد.                 ميتوان به دو دستــه ت
تحولات در ميان صفوف حکومت و 
تحولات در رابـطـه جـامـعـه و تـوده               
تــه           بـ مردم با حکومت. که ايـن دو ال

 بهمديگر کاملا مربوط هستند. 
در دسته اول مهمتــريـن رويـداد        

انتخابات رياست جمهوري بـود و در      
دسته دوم خيزش انقلابـي مـردم  در         

 بيش از نود شهر. 
در سال گـذشتــه مـا از يـکـسـو              
شاهد تشديد و حاد شدن کشـمـکـش    
ميان صفـوف  حـکـومـت در حيــن               
انتخابات و پس از آن بـوديـم. عـلاوه         
برنزاع هميشگي ميان اصولگرايان و 
اصلاح طلبان، احمدي نـژاد و دار و          
دسته اش هم به سيرک جنگ مغلوبـه  
دار و دسته جات حکـومتــي اضـافـه        
شدند. دولت روحاني و طرفـداران آن،     
که خود بـه دو بـانـد رفسنــجـانـي و                  
فــش                نـ خاتمي يا خط سبــز و خـط ب

 -تقسيم ميشوند، باند احـمـدي نـژاد       
مشائي، قوه قضائيه، بيت رهبـري و    
فراکسيونها متناظر آنها در مجلــس   
اسلامي، آش در هم جوشي را بوجود 
آورد که ديگر با تقسيمبندي قـديـمـي    

اصلاح طلب قابل تعريف  -اصولگرا
تــاده       و توضيح نبود. همه بجان هم اف
بودند و از دزديها و جنايات يکديگـر  
افشاگري ميکردند. حتي کار بجائـي   
کشيد که خامنه اي گله هـاي حـزب       
قـــابلــه بــا دولــت و                        االله را در مـ
يــار"  اعـلام           طرفدارنش "آتش به اخت
کرد و از جناح مخالف پاسخ گـرفـت     

 که اين امري دو طرفه است! 
شايد از نظر سياسي کشـورهـاي     

ديگري هم بتـوان يـافـت کـه تشتــت             
سياسي حکومتگرانش دسـت کـمـي      
از جمهوري اسلامي نـداشتــه بـاشـد          
ولـي خــودويــژگـي شــرايــط ايــران نــه           
ــاســي و يــا حـتـــي               ــهــاي سـيـ رقــابـتـ
لــــکــه خــود افشــاگــري         اقـتـــصــادي، ب
يــاردي     لـ حکومتي ها از دزديهاي مي
يکديگر و دسـت داشتــن بـانـدهـا و               
يــب در کشتــار و            مقامات جناح رق
يــه مـردم اسـت (نـظيــر                    جنايـت علـ
يــسـي در رابـطـه بـا                   افشاگـري از رئ
اعــدامــهــاي دهــه شــصــت در دوره            
انتخابـات و کـلا بـاز شـدن مـجـدد                 
پرونده کشتارهـا بـوسيـلـه طـرفـداران           
منتظري). هر يک از ايـن مـوارد در         
هر کشور ديگري براي استـعفــا و يـا         
برکنار کردن يک دولـت کـافـي اسـت           
امــا در جــمــهــوري اســلامــي ايــن              
وضعيت به يک حالت عادي و نـرمـال   

 نظام حاکم تبديل شده است. 
نکته قابل توجه اينست کـه ايـن       
کشــاکــش ادامــه خــطــي دعــواهــاي        
گذشته نيست. حکومتي ها در مـاه       
هاي  بعد از انتخابات شـرايـط را بـا        
دوره بني صدر مقايسـه ميــکـردنـد.        
حتي خامنه اي به روحاني در مـورد      
تکرار تجربه بني صـدر هشـدار داد.         
اما شرايط امروز کامـلا بـر عـکـس         
دوران بنـي صـدر اسـت. در آن دوره                
يــس جـمـهـور تـمـام مشـروعيـــت                 رئ
خــودش را از حــمــايــت ولــي فـقــيـــه            
ميگرفت. امـروز بـر عـکـس اسـت،             
رئيس جمهور عملا اعتبار خود را از 
مخالفت با ولي فقيه کسب ميکنــد.   
يــه          قـ بي آبروئي و بي اعتباري ولـي ف
بعنوان راس و نمـاد و مـظـهـر نـظـام             
جمهوري اسلامي حتي در ميان خود 
حکومتي ها، يک ويژگي نظام حـاکـم   
يــش از           و نشانه ضعف و انـحـطـاط ب

 پيش  و بحران و بن بست  آن است. 
يــن                از سوي ديـگـر، در رابـطـه ب
مردم و حکومت، سال گـذشتــه سـال       
بــش کـارگـري            گسترش و برآمـد جنـ
نــه سـازي و          بود. جنبشي که در زمي
ــش                  بـ ــه عــروج جـنــ شــکــل دادن ب
قــشـي              سرنگوني طلبانـه در ديـمـاه ن
فــا کـرد. از          اساسي و تعيين کننده اي
نظر تعداد اعتصابـات و تـجـمـعـات          
اعتراضي کارگري، مضمون راديکال 

مطالبات و شعارهاي مطرح شده در   
اين اعتراضات، و از لـحـاظ اشـکـال       

سالي ويژه بود. در     ٩٦ مبارزه ، سال 
مواردي نظير مبـارزات مـعلــمـان و          
بازنشستگان ما شاهد سازمـانـدهـي    
و برآمد سراسري اعترضات بوديم، و   
در مواردي نظير مبـارزات کـارگـران      
هپکو مارش خيـابـانـي کـارگـران بـا           
شعار "زير بار ستم نميکنيم زنـدگـي"      
بــش        جلوه تازه اي از راديکاليسـم جنـ
کارگري و پيشکسوتـي آنـرا بـعنــوان          
طلايه دار خيزش توده اي در ديـمـاه،     
به نمايش گذاشت. جنبــش کـارگـري        
نــده تـوده مـردم            در سال گذشته نـمـاي
بزير خط فقر رانده شده در مقابل آيت 
االله هاي ميلياردر بود و همين تقابـل  
ميان "فلاکت عمومي و حقــوقـهـاي        
نجومي" بود که نهايتا خيزش ديـمـاه     

 را شعله ور کرد. 
در مقابله مردم با حـکـومـت در      
دوره قـبـــل از ديــمــاه  مـيــتـــوان بــه                
ــر آتــش ســوزي             ــطـيـ رخــدادهــائــي ن
پلاسکو، انفجار معدن ذعال سنــگ     
در يــورت آزاد شــهــر، و زلــزـلـــه در               
مناطق غربي کشور نيز اشـاره کـرد.       
اين موارد حوادث و يـا رخـدادهـاي          
طبيعي نبودند بلکه فجايعي سياسي 

اجتـمـاعـي بـودنـد کـه جـمـهـوري                 -
يــم يـا غيــر                    قـ اسلامـي بـطـور مستـ
قــش      مستقيم در شکل دهي به آنان ن
مهمي داشت و به همين دليل هر يک 
از اين مـوارد بـه عـرصـه هـاي تـازه               
يــن    اعتراض و مقابله مردم با مسئول

 و مقامات تبديل شد. 

�ان:    ���يــز    به اين موارد ن

بــل از آن                     خواهيـم پـرداخـت امـا  ق
ــات                ــخــاب لازمســت در مــورد  انـتـ

ــاســت جــمــهــوري  کــه در                   ٢٩ ري
تــخـاب روحـانـي بـه              ارديبهشت با ان

يــم. شـمـا          پايان رسيد کمي تامل کنـ
اين رويداد را چطور ارزيابي ميکنيـد  
و تاثير آن بر حوادث بعدي کشـور را      

 چگونه مي بينيد؟
  :���ا!ـ�  تــخـابـات از       �� ان

يکسو نشاندهنده بالاگرفتن و تشديد 
دعواهاي جناحي حکومت بـود و از      
سوي ديگر نشانه تضعيف خامنه اي 
و جناح طـرفـدارش تـا حـدي کـه از                
تــخـابـات نـاتـوان          تقلب و مهندسي ان
بودند. تنفـر مـردم از خـامنــه اي و                 
يــسـي بـاعـث         کانديد مورد نطرش رئ
شد روحاني رئيس جمهور بشود امـا    
او انتخاب کسي نبود. بر خلاف هاي  

در  -و هوي اصلاح طلبان راي مردم 
همان حدي که در انتخـابـات شـرکـت       

نـه     -کردند و به روحـانـي راي دادنـد         
بخـاطـر طـرفـداري از سيــاستــهـا و                  
ــاشــي از                    ــکــه ن ــغــات او بـلـ لــيـ تـبــ
ــه اي و                مــخــالـفــتـــشــان بــا خــامـنـ
يــس                اصولگـرايـان بـود. روحـانـي رئ
بــود.       جمهورشد اما انتخاب کسـي ن
ما همان زمان اعلام کرديم که راي به 
بــي بـه خـامنــه اي              روحاني، راي سل
نــد بـه                    است. مـردم هـم ميــخـواستـ
رهبري و کانديد مطلوبش تو دهنــي     
بــزنـنـــد و هــم کشــمــکــشــهــاي درون           
حکومتي را تشديد کنند. اين تبييـن   
ما از انتخابات ارديبهشت ماه بود و   
خيزش توده اي مردم در دي مـاه بـا           
شعار جمهوري اسلامي نمي خواهيم 
و "اصـلاح طلــب اصـولـگــرا ديـگــه                
يــن تـمـامـا          تمومه ماجرا" بر اين تبي
لــهـاي       يـ صحه گذاشت. بر خلاف تحلـ
سطحي بـرخـي رسـانـه هـاي غـربـي                
متمايل به خـط استــحـالـه، خيــزش            
ديماه نتيجه کـارشـکنــي هـاي خـط             
اصولگرا و يا توهم زدائي به روحانـي  
بــود.               در يک فاصلــه هشـت مـاهـه ن
مردم از قبل، از همان آغـاز دور اول        
رياست جمهوري روحاني "حسن کليد  
ساز" را بخوبي ميشناختند و توهمي  
تــاد                   فــاقـي کـه اف نــد. ات به او نـداشتـ
يــم و صـريـح            قـ بچالش کشيدن مستـ
حکومت توسط توده مردمي بود که 
در انتخابات يا اساسا به پاي صندوق 

راي نرفتند و يا به کوري چشم خامنه 
اي به روحاني راي دادند. مردمي کـه   
قبلا تلاش ميــکـردنـد در بـازيـهـاي            
انتخـابـاتـي بـه نـحـوي نـارضـائـي و                  
مخالفتشان را اعلام کنند، به خيابان 
آمــدنــد و مسـتــقــيـــم و صــريــح کــل            
حکومت را بچالش کشيدند. خيـزش   
ديــمــاه بــازي انـتـــخــابــاتــي و تــلاش           
حکومت براي مشروعيت خريدن در   
تــخـابـاتـي را بـراي              مضحکه هاي ان
هميشه بپايان رساند واميـد و تـوهـم         
حـکـومتــي هـا و اپــوزيسـون ملـــي                
اسلامي آن به خط استحاله را تمامـا  
بــه بــاد داد. امــروز کــل جـنـــاح بــه                
قــدر زيـر       اصطلاح اصلاح طلب همان
فشار و هدف اعتراضات مردم اسـت  

 که جناح خامنه اي.   

�ان:      ���شما بـالاتـر بـه        

فــجـار       حادثه آتش سوزي پلاسکو، ان
لــه در           معدن يورت آزاد شهر، و  زلـز
غرب کشور اشاره کرديد. هر يـک از       
اين حوادث بـه يـک عـرصـه مقــابلـه              
مردم با حکومت تبـديـل شـد. چـرا؟          
پيامدهاي اين مساله در جامعه چـه    
بود و چه نقـشـي در شـکـل دادن بـه              

 خيزش ديماه داشت؟
  :���ا!�  سوانح طبيـعـي   ��

و يا اجتماعي نظير زلزله و يـا آتـش         
سوزي ممکن اسـت در هـر کشـوري          
تــد امـا در ايـران تـحـت                    يــاف اتفاق ب
حاکميت جمهوري اسلامي ايـن نـوع     
نــد    حوادث رويدادهائي سياسي هست
و بدنبال چنين اتفاقاتي مردم بدرست 
پاي دولت و مسئولين و مقامـات را    

 بميان ميکشند. 
جمهوري اسـلامـي حـکـومتــي            
بــال جـان و         است که مسئوليتي در ق

 ٩٦ مروري بر مهمترين رويداهاي 
 

 گفتگوي خليل کيوان با حميد تقوايي

 

شايد از نظر سياسـي کشـورهـاي      
تــوان يـافـت کـه تشتــت               ديگري هم ب
سياسي حکومتگرانش دست کمي از 
جمهوري اسلامي نداشته بـاشـد ولـي      
تــهـاي     خودويژگي شرايط ايران نه رقاب
لــکـه          تــصـادي، ب سياسي و يا حتي اق
خــود افشــاگــري حــکــومـتـــي هــا از           
دزديهاي ميلياردي يکديگر و دسـت      
داشتن باندها و مقامات جناح رقيـب  
 در کشتار و جنايت عليه مردم است 

جنبش کارگري در سـال گـذشتــه         
قــر رانـده       نماينده توده مردم بزير خط ف
شده در مقابل آيت االله هاي ميليـاردر  
قــابـل ميــان "فـلاکـت                  بود و هميــن ت
عمومي و حقوقهاي نجومي" بـود کـه     

 نهايتا خيزش ديماه را شعله ور کرد. 

تنفر مردم از خامنه اي و کانديد مورد نطرش رئيسي بـاعـث شـد روحـانـي            
 رئيس جمهور بشود اما او انتخاب کسي نبود. 

تــخـابـاتـي و         خيزش ديماه بازي ان
تلاش حـکـومـت بـراي مشـروعيــت              
خريدن در مضحکه هاي انتخاباتي را 
براي هميشه بپايان رسـانـد واميــد و           
توهم  حکومتي ها و اپوزيسون ملــي   
اسلامي آن به خط استحاله را تـمـامـا    

 به باد داد.
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مال شهروندان احساس نميکنــد، نـه      
براي پيشگيري از چنين حوادثي و نـه  
براي رسيدگي به قربانيان آن سيـاسـت   
و اقدامي در دستور ندارد و سـران و        
نــش چنــان در             يـ مقامات و مسئــول
فســاد و دزدي و اخـتـــلاس و ســوء              
استفاده غرق اند که حتي در سـوانـح       
طبيعي هدف و دغـدغـه شـان سـوء           
اسـتــفـــاده هــاي مــالــي و پــر کــردن              
جيبهاي گشاد خودشان است. مـردم     
نــد، در               فـ ايران به ايـن واقـعيــات واق
تجربه زندگي روزمره شان اين رژيم را 
بخوبي شناخته اند، و از هـميــن رو            
بــال حـوادث و سـوانـح                 معمـولا بـدن
طبــيـــعــي و اجـتـــمــاعــي از يــکــســو           
اعتراضات بالا ميگيرد  و از سـوي        
نــد و            ديگر مردم دولت را دور ميــزن
خود دست بـکـار کـمـک رسـانـي بـه                

 قربانيان ميشوند. 
حادثه آتش سوزي پلاـسـکـو کـه         

نفر کشته بجـا گـذاشـت،       ٥٠ بيش از 
موج همبستگي و همدردي گستــرده   
اي را ميان مردم و خانواده قربانيان و 
کارگران آتش نشـانـي مـوجـب شـد.            
حادثه انفجار معدن يورت نيز کـه در    

مـعـدنـچـي جـان           ٤٠ اثر آن بيش از     
باختند، انعکاس وسيعي در جامـعـه   
پيدا کرد. و خشم و اعتراض عمومي  
بويژه در ميان کارگران را در سـراسـر       

 ايران بر انگيخت.
اما فاجعه اي که بيش از هـمـه       

ــه در                 ــزـلـ جــامــعــه را تــکــان داد زل
کرمانشاه و بـرخـي منــاطـق غـربـي              
نــا بـه             لــه ب کشور بود. در اثر اين زلـز
آمار رسمي بيش از ششصد نفر جـان  
باختند، بيش از ده هزار نفر مـجـروح     
فــر بـي          شدند و بيش از هفتاد هـزار ن
خانمان و از هستي ساقط شـدنـد. از        
همان اولين سـاعـات پـس از وقـوع             
زلزله اقدامات امدادرساني از جـانـب   
توده مردم و نهادهاي کـارگـري و ان.       
جي. او. ها آغـاز شـد. مقــامـات و               
نــد            تــي مـان مسئولين و ارگانهـا دول
نــهـا دردي از مـردم دوا              هميشه نه ت
نکردند بلکه جزئي از صورت مسالـه  
مــردم بــودنــد. بــي تــوجــهــي و بــي               
مبالاتي مقامات در کنار دزديـهـا و     
سوء استفاده هـايشـان چـه در پـروژه             
هاي ساختماني در مناطق زلزلـه زده    
لــــه و چــه در بــه                 قـبـــل از وقــوع زلــز
اصطلاح امداد رسانيهـايشـان چنــان       
آشکا و رسوا بود که حتــي بـانـدهـاي        
قــابـل و        حکومتي را به افشاگري متـ

 محکوم کردن يکديگر واداشت.  
بسياري از بازماندگان زلزله  تـا    

همين امـروز از حـداقـل امـکـانـات               
نــد و             زندگي و سرپناه مـحـروم هستـ
اعتراض به اين وضعيت يک عرصه و 
زمينه مهم بر امد خيزش توده اي در 
ديماه، بـخـصـوص در کـرمـانشـاه و               
مناطق غربي کشور بود. اما رابـطـه      
اين فجايع با جنبش سـرنـگـونـي کـه          
آغاز شده يک رابطه مستقيم و يک بـه    
يک نيست. مجموعه ايـن حـوادث و        
خشم و اعتراضات توده اي که در کل 
جامعه بر انگيخت به گفتمان و چنـان  

ــاســي     ــراضــي در       -فضــاي سـيـ اعـتـ
جامعه و در مدياي اجتماعي شـکـل   
فــجـاري                 داد که نهايتـا بـه بـر آمـد ان

 اعتراضات در ديماه منجر شد.  

�ان:    ���يکي از ويژه گـي    

گستـرش اعتــراضـات        ٩٦ هاي سال 
اجتماعي و تعرضي تر شدن آنها بود. 
لــکـه                     قــط حـجـم اعتــراضـات ب نـه ف
شعارها نيز تهاجمي تر و تندتـر شـد.     
امروز کارگران اعتـراضـاتشـان را بـه         
خيابانها کشانده اند و در مـواردي بـه     
عمل مستقيم روي آورده اند. پـس از     
يک دوره رکـود در فضـاي سيــاسـي              
دانشـــگـــاه هـــا مـــجـــددا شـــاهـــد            
اعتراضات وسيع دانشجويان در سال 
يــه                  گذشتـه بـوديـم. اعتــراضـات علـ
نابودي محيــط زيسـت هـم سـراسـر             
ايران را فرا گرفته است. در مورد ايـن   

 اعتراضات چه فکر ميکنيد؟ 
  :��ـا�ـ �ـ �  اعتــراضـات    ��

ــه حــجــاب و                  ــان عـلــيـ ــر زن ــگـيـ پـيـ
محروميتها و محدوديتـهـايشـان در      
جــامــعــه و خــانــواده، اعـتـــراضــات           
مالباختگان، و اعتراضـات خـانـواده      
هاي قربانيان کشتــار دهـه شـصـت،          
يــز         اعداميان و زندانيان سياسـي را ن
بايد به اين ليست اضافه کرد. دردهـا   
بـــي کــه مــوجــب ايــن                    و مصــائـ
اعتراضات شده مصـاديـق و نـمـونـه          
هــاي کـنـــکــرت تــوحــش و جـنـــايــت          
يــشـگـي حـکـومـت و ريشـه هــاي                  پ
جنبش سرنگوني طلبانه اي است کـه    
در ديماه با شعار جمهـوري اسـلامـي      
نــد    نميخواهيم در سراسر کشور سر بل

 کرد. 
در اين ميان همانطور که بـالاتـر     
هــم اشــاره کــردم جـنــبـــش کــارگــري           
جايگاه ويژه اي دارد. کلا در چند سال 
قــاط عـطـف            اخير جنبش کـارگـري ن
مهمي داشته و گامهـاي جـهـشـي و         
قابل توجهي به جلو بـرداشتــه اسـت.        
(بعنوان نمونه کيفر خواست رزمنــده      
ــم زاده دو چــهــره                  ــدي و عــظـيـ عـبـ
بــش       سرشناس جنبش کارگري و جنـ

معلمان از درون زندان در روز کـارگـر     
). به نحوي که ميتوان گفـت    ٩٥ سال 

فضاي سياسي بعد از سرکوبهاي سال 
فــع      ٨٨  را اساسا جنبش کارگري به ن

مردم و به ضرر حکومت تغييـرداد و    
به اين معني مهر خود را بر شـرايـط     
سيـــاسـي و مـبــارزاتــي در جـامــعــه             
کوبيد. اعتراضات سراسري معلـمـان    
و باز نشستگان که اساسـا از طـريـق        
مـديــاي اجـتــمــاعـي سـازمــان پـيـــدا           
ميکرد، شرکت خانواده هاي کارگران 
در تجمعات و اعتراضات کـارگـران،     
پـيـــگـيـــري و تــداوم اعـتـــصــابــات و           
اعتراضات، کشيده شدن اعتراضـات  
کارگري به ميادين و مراکز شهرها و   
مارش خياباني کـارگـران و غيــره و             
ــاوردهــا و                ــره هــمــه جــزء دسـتـ غـيـ
ــش کــارگــري             ــهــاي جـنــبـ ــشــروي پـيـ
محسوب ميشوند. اين پيشرويـهـا و      
دستاوردها بنوبه خود بخشهاي ديگر 
جامعه را تحت تاثير قـرار داده و بـه         
بــش         حرکت در آورده است. نظيـر جنـ
دانشجوئي، که شما به عروج مـجـدد   
بــش        آن اشاره کرديد، و همچنيـن جنـ
بازنشستــگـان، مبــارزه بـراي آزادي             
زندانيان سياسي و مبارزه توده عظيم 
قــر و ثـروتـهـاي           مردم محروم  عليه ف
بادآورده و حقوقهاي نجومي. جنبـش   
کارگري يک رکن مهم بـه حـرکـت در        
امدن جامعه عليه حکومت و شـکـل   
گيري و تداوم جنبش انقلابي اي است 

 که از ديماه آغاز شد. 

�ـان:   ـ 
 ���خيــزش ديـمـاه       
بود. مـردم    ٩٦ مهمترين رويداد سال 

شهر عليه جـمـهـوري       ٩٠ در بيش از 
نــد. چـرا             اسلامي به خيابانهـا ريـختـ
جامعه چنين با سـرعـت، وسـعـت و           
يــن اعتــراضـاتـي روي                حدت بـه چنـ
آورد؟ تـبــيــيـــن شــمــا از ايــن تــحــول            

 چيست؟ 
  :��ـا�ـ �ـ �  در نـگـاه اول       ��

خيزش ديماه يک انفجار ناگهـانـي بـه      
نظر ميرسد که به سرعت عـروج کـرد     
و فرو نشست اما اين تحول نـه غيــر        

تــدابســاکـن بــود و نــه                  متــرقــبـه و اب
بــهـيـــچــوجــه فــروکــش کــرده اســت.           
همانطور که بالاتر اشاره کردم خيزش 
دي مــاه در ادامــه اعـتـــراضــات و              
مبارزات گسترده اي رخ داد کـه در          
چند سال اخير و بـويـژه از آغـاز سـال           

در عرصه هاي متعـددي شـکـل       ٩٦ 
گرفته بود. مشـخـصـا تـجـمـعـات و             
اعتصابات در صدها مرکز کارگـري،  
در پتروشيمي ها، ماشيـن سـازيـهـا،       
ــرات، مــعــادن،              آب و بــرق، مــخــاب
معلمان و پرستاران و باز نشستگان و 
غيره و غيره جنبــش کـارگـري را در           
مرکز توجه جامعه قرار داده و فضاي 
اعتراضي چپ و راديکالي در جامعه 
يــن فضـائـي          بوجود آورده بود. در چنـ
جنبشهاي اعتراضي ديگر نيز فعالتر 
و پر تحرک تر از گذشته بميـدان آمـده     
بودند.  جنبش عليه بيحقوقي مفرط  
يــه آپـارتـايـد         زنان، عليه حجاب و عل
جنسي، جنبش عليه اعدام، مبــارزه     
عليه پرونده سازيهاي امنيتي و بـراي    
آزادي زندانيان سياسي، و اعتراضات 
پيگير مالباختگان از جمله مهمترين 
عرصه هاي فعال و پر تحرک در سـال    

 گذشته بودند. 
از سوي ديگر، در قطـب مقــابـل       
مردم، بحران و بهم ريختگي صفــوف   
حکومت هر روز عميق تر و شديد تـر  
ميـشـد. حـکـومـت بـا بـن بسـت و                     
ورشکستگي کامل اقتصـادي روبـرو     
بود، و در حالي که حقوقهاي نجومي 
مقامات و دزديهـاي آيـت االله هـاي          
ميلياردر و بانـدهـاي حـکـومتــي بـه            
موضوع خود افشاگريـهـاي هـر روزه        
باندهاي حکومتي تبديل شـده بـود،       
گراني و بيکاري و فقـر و فـلاکـت در          
جامعه بيداد ميکرد و هر روز شـديـد   

 تر و گسترده تر ميشد. 
اين اوضاع پيش شرط کلاسيــک   
شکلگيري انقلاب در هر جامـعـه اي     
است. يک جامعـه پـولاريـزه شـده بـا             
دولتي که نميتواند حکومـت کنــد و        
نــد.        مردمي که نميتوانند تحمـل کنـ
در يکسو کمپ سرمايه با حـکـومـت    
تــخـوران و بـانـدهـاي               اسلامي و مفـ
يــاردرش قـرار            لـ مافيائي مالتـي ميـ
داشت، و در سوي ديگرکمپ کـار بـا       
قــر             نود و نه درصديهاي بـزيـر خـط ف
رانده شده و به ستوه آمده از فسـاد و        
تحجر و توحش حـکـومـت اسـلامـي        
مفتخوران سرمايه دار. خيــزش دي          
ماه حاصل روياروئي ايـن دو قـطـب          
طبقاتي در خيابانها بود. مردمي کـه   
در روز اول با شعار مرگ بر گـرانـي و     

بيکاري به خيابانهـا آمـده بـودنـد در           
روز دوم با شعار جمـهـوري اسـلامـي       
نميخواهيـم و مـرگ بـر ديـکتــاتـور                
دست به ريشه مصائب خـود بـردنـد.      
ديگر، همـانـطـور کـه در ادامـه ايـن               
مبارزات نماينده کارگران اعتصـابـي   
بــه    نيشکر هفت تپه اعلام کرد، مطال
اي در کار نبود. جامـعـه اعـلام کـرد          
جمهوري اسلامي بـايـد بـرود و ايـن             
نقطه عطفي در جنبشهاي اعتراضـي  
بود کـه تـا آن زمـان نـاگـزيـر بـودنـد                   
گرايش سرنگوني طلبانه خـود را در        

بــاتـي     -قالب شعارهاي صنفي مطال
تــار                   نــد. در ديـمـاه ايـن استـ بيان کن
بکناري گذاشته شد و کارگران و تـوده  
مردمي که فقر و بيحقوقي و تـوحـش   
يــزي                 يــت ستـ يــزي و انسـان و زن ستـ
حکومت به ستوه آمده بودند صريح و 
روشن و شفــاف اعـلام کـردنـد بـازي             
اصلاح طلب و اصـولـگـرا بـه پـايـان             
رسيده و  روند سرنـگـونـي حـکـومـت         

 آغاز شده است. 

�ان:   ���برخورد جمـهـوري   

اسلامي با زندانيان پـرده ديـگـري از          
جنايت پيشگي اين حکـومـت را در       
مقابل چشم مردم ايـران و جـهـان بـه           
تمايش گذاشت. جمـهـوري اسـلامـي       
کم نکشتــه اسـت امـا "خـود کشـي                
دادن" هــاي زنــدانـيـــان در ايــن ســال             
برجسته شد. چرا جمهـوري اسـلامـي       
زنــدانـيـــان سـيـــاســي را خــود کشــي           

 ميکند؟
   :��ـا�ـ �ـ �  ايـن تـلاش     ��

جنايتکارانه اي اسـت بـراي ارعـاب            
جـامــعــه از يــک مــوضــع ضــعــف و            
استيصال. از يکسو ميــخـواهنــد بـا          
کشتن مخالفين مردم را بترساننـد و    
از سوي ديگر مجبورند اين جنايت را 
"خودکشي"  بنامند چـون از عـکـس        
تــرسنــد. واقـعيــت            العمل جامعه مي
اينست که اين نوع جنايات تنها تنفر 
مردم از آدمکشان حاکم را شديدتر و   
عــزمشــان بــراي بــزيــر کشـيـــدن ايــن          
جلادان را راسخ تر ميکند. جمهـوري   
اسـلامـي داراي پـرونـده قـطـوري در               
کشتار و ترور مخالفين، در زندانها و   
در خارج از زندانـهـا حتــي در خـارج            

 

فضاي سياسي بعد از سرکوبـهـاي   
را اساسا جنبش کـارگـري بـه       ٨٨ سال 

نفع مردم و به ضرر حکومت تغييرداد 
و به اين معني مهر خود را بر شـرايـط   
 سياسي و مبارزاتي در جامعه کوبيد. 

جنبش کارگري يک رکن مـهـم بـه      
حرکت در امدن جامعه عليه حکومت 
قــلابـي     و شکل گيري و تداوم جنبش ان

 اي است که از ديماه آغاز شد. 

مردمي که در روز اول بـا شـعـار          
مرگ بر گراني و بيکاري به خيابـانـهـا    
آمــده بــودنــد در روز دوم بــا شــعــار                
جمهوري اسلامي نميخواهيم و مـرگ  
بر ديکتاتور دست به ريشـه مصـائـب      

 خود بردند. 
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کشوراست. ايـن "خـودکشـي" کـردن              
زندانيان برگ ديگري در ايـن پـرونـده        
سياه است و  ميتواند و بايد آخرين آن 

 باشد.   

�ـان:   ـ 
 ���پـديـده دختــران       
خيابان انقلاب از مهمترين رويدادهـا  
بود که انعـکـاس وسيــعـي داشـت و             
مورد توجه بسيار قـرار گـرفـت. ايـن          
موضوع را چطور مي توان  توضيــح   

 داد؟
  :���ا!�  اقدام شجاعـانـه   ��

نــرو مـورد تـوجـه           دختران انقلاب ازي
مردم و افکار عمومي در ايـران و در      
سطح جهاني قرار گرفته است کـه بـر       
يک مساله اساسي جامعـه انـگـشـت       
ميگذارد: مسـالـه حـجـاب بـعنــوان             
سمبل و مظهر آپـارتـايـد جنــسـي و             
بيحقوقي مفرط زنـان در ايـران. مـا           
بارها تاکيد کرده ايم که حجاب صرفا 
يک پوشش نيست، مظهر فـرودستــي    
و بيحقوقي زنان و هويت زن ستيـزانـه   
حکومت اسلامي است و بـه هـميــن       
دليل مبارزه عليه حجاب مبـارزه اي    
است اساسا بـرسـر شـکـستــن ديـوار            
آپارتايد جنسي و رهـائـي و بـرابـري             
زنان در همه عرصه ها و زمينـه هـا.     
يــه حـجـاب حتــي از                  اما مبـاره علـ
چارچوب رهـائـي زن فـراتـر ميــرود.             
امروز حجاب به سمبل جنبــش فـوق      
ارتجاعي اسلام سياسي در همه دنيـا  
تبديل شده است و به اين معني بـراي  

تــي       -جمهوري اسلامي يک امر هـوي
استراتژيک است. جمهوري اسـلامـي      
يــاورد            تــوانـد دوام ب بدون حجاب نميـ
چون با بر باد رفتن حجابها هـويـت و     
ايدئولوژي حکومتي اش نيـز بـر بـاد        
ميرود. ايـن را هـم حـکـومتــي هـا                   
بخوبي ميدانند و هم مردم. به هميـن   
دليل است که حرکت دختران خيـابـان   
انقلاب تکثير ميشود و به بـرداشتــن    
دسته جمعي حجابها در خيابـانـهـا و      
در مترو تهران در روز هشـت مـارس     

ــابــل،               ــجــر مـيـــشــود؛ و در مـقـ مـنـ
مقامات حکومتي از جمله خـامنــه      
نــد بـارهـا            نـ يـ اي خود را ناگزير مي ب
عليه اين حرکت منبر بروند و خـط و    

 نشان بکشند.  
نــي             يـ يــش ب بــل پ ما از مدتها ق
کرده بوديم که انقلاب در ايـران زنـانـه      
خواهد بود بـه ايـن مـعنــي کـه اولا               
مساله فرودستي و بيحقوقي مفــرط     
زنان يک مساله و عرصه مهم نبرد در 
يــا زنـان       روند انقلاب خواهد بود و ثان
قــلاب           نقش فعال و پر تـحـرکـي در ان
ايفا خواهنـد کـرد. حـرکـت دختــران              
انقلاب بـر ايـن ارزيـابـي مـا صـحـه                
ميـــگـذارد. بـه نـظــر مــن در ادامــه                
خيـــزش ديــمــاه اســاســا دو جـنــبـــش           
بــانـه        اجتماعي خيزش سرنگوني طلـ
مردم را زنده نگاه داشته و به آن تـداوم  
مي بخشند: جنبش رهائي زن که بـا     
دختران انقلاب نمايندگي ميـشـود و     
جنبش عليه فقر و فلاکت که پرچم آن 
در دست کارگران اسـت.  جـمـهـوري          
اسلامي نه قادر به دست کشيــدن از       
آپارتايد جنسي و برسميـت شنــاسـي       
تــوانـد        برابري زن و مرد است و نه ميـ
مساله فقر و فـلاکـت را حـل کنــد.                
گسترش و پيشروي جنبش سرنگوني 
در اين دو عرصه جمهـوري اسـلامـي      

 را به زانو در خواهد آورد.    
�ـان:   ـ 
 ���يــت هـا و           فـعـال

اقداماتي که براي دستگيري و پيگرد 
هاشمي شاهرودي در آلمان انجام شـد  
از خبرسازترين رويداهاي سال گذشته 
بود. چرا اين موضوع خبرساز شـد و       
مورد توجه در کشور و خـارج کشـور     

  قرار گرفت؟
  :���ا�ـ�  دستــگيــري و       ��

محاکمه شـاهـرودي بـه يـک مسـالـه             
بــديـل شـد بـه ايـن              مهم و خبر ساز ت
دليل که جمهوري اسـلامـي بـعنــوان        
يک حکومت جنايتکار و عامل ترور 
و کشتار سبعانه مردم در تمـام دوران    
حاکمتيش، بويژه در ده شصت، شهره 
يــس سـابـق            آفاق است. شاهـرودي رئ
قوه قضائيه و رئيس کنونـي مـجـمـع       
تشخيص مصلحت نظام، مـظـهـر و        

يــن حـکـومتــي اسـت و                  نماينده چنـ
يــم خـارج و                 يــان مقـ زماني که ايـران
نيروهاي سيـاسـي چـپ و آزاديـخـواه            
مطلع شدند که او در آلـمـان بـه سـر               
ميبرد حرکت و کمپين وسيعي بـراي    
بازداشت و محاکمه او آغاز شـد. در       
نــا              اين حرکت حزب مـا و بـويـژه ميـ
نــداي          يــن کنـ احدي نقش فعال و تعيـ
ايـفـــا کــرد. ايــن کــمـپــيـــن بــر مـتـــن              
اوجگيري مبارزات سرنگوني طلبانـه  
در ايران، توانست يکبار ديگر تـوجـه     
مردم در ايران و در آلمان و در ديـگـر       
کشـورهـا را بـه جـنــايـت جـمـهــوري                
اسلامي جلب کند.  کمپين محاکمـه   
شاهرودي اساسـا بـخـاطـر سيــاسـت            
مماشات جويـانـه دولـت آلـمـان، کـه             
شاهرودي را مخفيانه از بيـمـارستــان     
به فرودگاه برد و فراري داد، نتوانسـت  
به دستگيري او منجر بشود ولـي بـا       
اين همه کمپين موفق و موثري بـود.  
باز شدن پرونده جنايات شـاهـرودي و     
خــبــر ســاز شــدن و داغ شــدن ايــن                 
موضوع در آلمان و بدرجاتي در اروپا 
و در  خــود ايــران و نــهــايـتـــا فــرار                  
تــايـج و                مفتضحانـه شـاهـرودي از ن

 تاثيرات مثبت اين کارزار بود. 
دستگيري و محاکمه مقامات و 
سـران حــکــومــت اسـلامــي بــه جــرم           
جنايت عليه بشريت يک امر نيروهاي 
چپ و آزدايـخـواه اسـت. مشـخـصـا              
ايران تريبونال نهادي است که تا کنون 
با تشکيل دادگاه غيابي مسئولين و   
سران جمـهـوري اسـلامـي گـامـهـاي            
موثري در اين جهت بجلــو بـرداشتــه        
است و حزب ما نيز مدتـهـاسـت ايـن       
امر را پيگيرانه دنبال ميکند. کارزار  
پيگرد شاهرودي که بر متـن خيــزش      
انقلابي مردم ايران صورت گرفت گام 
ديگري در جـهـت رسـوا و مـحـکـوم             
کردن سـران و مقــامـات حـکـومـت              
جنايت پيشه جمهـوري اسـلامـي در        

 دادگاه افکار عمومي جهانيان بود. 
�ـان:   
 ���بـعنــوان آخـريـن        

سئوال جمع بندي شما از سال گذشتـه  
چيست؟ تقابل جامـعـه و جـمـهـوري          
يـــروهــاي             نـــدي ن اسـلامــي و صــف ب
سياسي و اجتماعي را چـگـونـه مـي         

 بينيد؟  
  :���ا�ـ�  سـال گـذشتــه       ��

يــش                يــش از پ سال  پولاريـزه شـدن ب
جامعه بين دو اردوي کار و سرمـايـه،   
بين نود و نه درصديهاي بزير خط فقر 
رانده شده و يک درصديهاي مفتـخـور   
قــطـه اوج           حاکم، بود. خيزش ديمـاه ن
قــطـه عـطفــي در رونـد               اين تقابل و ن

مبارزات مردم محسـوب ميــشـود.       
ميتوان گفت امروز بدنبال خيزش دي 

قــلابـي و سـرنـگـونـي                ٩٦  جنبـش ان
طلبانه مردم در فضاي سياسي ايـران    
حرف آخر را ميزند و مهر خود را بـر      
همه چيز، از روابط ميان جنــاحـهـاي     
حکومتي تا موقعيت حـکـومـت در      
منطقه و تا رابطه دولتهاي غـربـي بـا      
جمهوري اسلامي ميکوبد. بر متــن      
چنين شـرايـطـي اسـت کـه هـمـه، از                
فوکويامـا، استــراتـژيسـت سيــاسـي             
آمريکائي تا وزير کشور روحـانـي از       
انفجار اجتماعي اي که در راه اسـت        

 صحبت ميکنند.  
سياستها و مـوضـعـگيــريـهـاي          

نيروهاي اپوزيسيون نيز تماما متاثـر  
از اين شرايط است. نيروهـاي راسـت      
سلطنت طلب که از لحاظ استراتژيک 
و هويت سياسي شان با انقلاب ميانه 
اي ندارند تلاش ميکنند اعتراضـات  
قـــابلــه                   مــردم را در چــارچــوب مـ
ناسيوناليسم و ايرانيت با اسلاميــت،   
يا بعبارت دقيقتر با "آخوندهائـي کـه     
از مذهب و ايمان مردم سوء استفـاده  
نــد.             کرده اند"، تبيين و تـحـريـف کنـ
ايـنـــان گــذشـتـــه را بــه مــردم وعــده              
نــده اي            يــل آي ميدهند و به همين دل

 نخواهند داشت. 
شاخه ديگرِ نيروهاي هـراسـان از     

اسلامي هـائـي    -انقلاب، يعني ملي

که از بد حادثه به اپوزيسيون رانده شد 
ه اند، به يـکبــاره افـق و چشـم انـداز               
اصلاح و استحاله رژيـم را از دسـت           
داده اند و مذبوحانه ميــکـوشنــد بـا           
تمهيداتي نظير رفرانـدوم و تشـکيــل         
شوراي نجات ملي و غيره راه مفــري     
تــه             بـ نــد. و ال براي نظام اسلامي بيـاب
همه اين تلاشها با زبان دفاع از مـردم  
و انتقاد از کم کاريها و اشتبـاهـات و     
حتي فساد مقامات حکومتي انجـام  

 ميشود.
خيزشي که از ديـمـاه آغـاز شـد             
تــمـان جنــاحـهـاي حـکـومتــي و                   گف
نيروهاي سياسي جامـعـه را تـمـامـا          
تــمـان                    تغيـيـر داده اسـت. ديـگـر گفـ
مشروعيت انتخابـاتـي حـکـومـت و          
کش و قوسهاي برجـام و بـازگشـائـي         
اقتصادي و اقتصاد مقاومتي و خـط  
تدبير و اميــد در بـرابـر اسـلام ضـد                 
يــارات ولـي             آمريکائي و حـدود اختـ
فقيه و هياهوي جنبش سبز و بنفــش   
و ادعاها و خط و نشان کشيــدنـهـاي      
منطقــه اي سـردارن سپــاه جـايـگـاه                 
چنـدانـي در فضـاي سيــاسـي ايـران                
يــر خيــزش         ندارد. همه چيز تحت تـاث
تــظـر      ديماه تغيير کرده است. همه من
ضربه نهائي هستند. حکومتي ها با  
تشــويــش و اضــطــراب و نـيـــروهــاي          
انقلابي با اميد و اعتــمـاد. خيــزش           

 -ديماه پـايـان  مـاجـراي اصـولـگـرا             
اصلاح طلب را اعلام کرد؛ آنچه آغاز 
شده است انقلابـي اسـت کـه ميــرود            
بساط حکومـت اسـلامـي سـرمـايـه           

 داران را در هم بپيچد.   
  

تــن                  جمهوري اسلامي بدون حجاب نميتواند دوام بياورد چـون بـا بـر بـاد رف
 حجابها هويت و ايدئولوژي حکومتي اش نيز بر باد ميرود. 

جمهـوري اسـلامـي نـه قـادر بـه               
دست کشيدن از آپارتـايـد جنــسـي و          
برسميت شناسـي بـرابـري زن و مـرد             
قــر و                   تــوانـد مسـالـه ف است و نـه ميـ
فــلاکــت را حــل کـنـــد. گسـتـــرش و              
پيشروي جنبش سرنگوني در ايـن دو      
عرصه جمهوري اسلامي را به زانو در 

 خواهد آورد.    

سال گذشته سال  پـولاريـزه شـدن        
يــن دو اردوي           بيش از پيش جامعـه ب
ــه                     ــن نــود و ن ــه، بـيـ کــار و ســرمــاي
درصديهاي بزير خط فقر رانده شـده و      

 يک درصديهاي مفتخور حاکم، بود. 

همه، از فوکوياما، استـراتـژيسـت    
سياسي آمـريـکـائـي تـا وزيـر کشـور              
روحاني از انفجار اجتماعي اي کـه در    

 راه است صحبت ميکنند.  

اصلاح طلب را اعلام کرد؛ آنچه  -خيزش ديماه پايان  ماجراي اصولگرا
آغاز شده است انقلابي است که ميرود بساط حکومت اسلامي سرمايه داران 

 را در هم بپيچد.
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اين روزها با پيام نوروزي دونـالـد   
تــرامــپ و تــحــرکــات بــعــديـــش                 
اپــوزيسـيـــون راســت ايــرانــي دوبــاره          
اميـدي بـراي بـازگشـت بـه صـحنــه                 
سياست يافته است. همانها که روزي   
به "رژيم چنج" جرج بوش پسر دخيــل      
بسته بودند، امروز کفش و کلاه کـرده  
فــوري مثــل                  اند کـه فـاشيــسـت منـ
يــاد       ترامپ آنها را به قدرت برساند. ب
يــش                   نبرده ايـم کـه ده دوازده سـال پ
کمدي ترين تحرک اپوزيسيون راسـت    
توسط عناصر سلطنت طلبي تـحـت     
نــي بـه          يـ نام "هخا" با تبليغاتي اينچن
جريان افتاد که "با چهار صد هواپيما  
بزودي وارد تهران ميشـوم". الان هـم         
مجاهد و حشمت طبــرزدي و چـهـره         
هـاي شنـــاخـتــه شـده و نـاشـنــاخـتـــه               
سلطنت طلب، با پيام نورزي تـرامـپ     
تــون بـه مشـاور              و انتصاب جـان بـول
امنيـت تـرامـپ دوبـاره بـه رقـص و                 
پايکوبي افتاده اند که ترامپ دارد بـا  
جمهوري اسلامي سرشاخ ميشـود و    
بزودي حمله نظاميـش را هـم شـروع          
خواهد کرد و اوضـاع روبـراه خـواهـد         
شد.(حشمت طبرزدي آنچنان از پيـام    
نوروزي ترامپ خودرا گم کـرده اسـت     
که چندين بار بـه تـاکيــد تـرامـپ بـر              
يــام نـوروزيـش                يــر" در پ "کوروش کب
اشاره ميکند در صورتي که تـرامـپ     
قــط از                بــرده و ف از کوروش اسـمـي ن

 داريوش اسم برده است!). 
مشکـل اپـوزيسيــون راسـت در            
واقع بيـشتــر از آنـکـه بـا جـمـهـوري                  
اسلامي باشد با مردم ايران است. بـا     
کارگران و مردمي است که دارنـد بـا       
اعتراضات و اعتصابات و تظاهـرات  
ــا حــکــومــت                ــه هــرروزه ب ــابل و مـقـ
اسلامي، صحنه سياسي جـامـعـه را      
نــه را آمـاده            تسخير ميکنند و زميـ
قـــلاب خــويــش             ميـــکـنــنـــد کــه بــا ان
حکومت اسلامي را به زير بکـشنــد.    
بــرال            يـ بــان و ل مجاهد و سلطنت طلـ
اسلامي ها و کلا اپوزيسيون راست و 
مرتجع به چشم خويش مي بينند کـه  
اوضـاع دارد بـه ســرعـت بــه ســمــت              
ســرنــگــونــي حــکــومــت بــه قــدرت            
مبارزات و خيزش کارگران و معلمان 
لــف          و دانشجويان و بخشـهـاي مـختـ
مردم معترض پيش ميرود. اينها از    

تــاده انـد و              همين روند به وحشـت اف
ميخواهند به ترفندهـا و بـازي هـاي          
مختلف آنرا سد کنند و بدنبال "رژيـم     
چنـج" از بـالاي سـر مـردم و حـملـه                    

 نظامي آمريکا هستند. 
اين جماعت حتما فورا ميگويند 
ما از حمله نظامي دفاع نـکـرده ايـم.      
بــايـد بـه            نه! نه! ما گفته ايم ترامـپ ن
حمله نظامي دسـت بـزنـد و بـايـد از              
مبارزات مردم ايران براي سرنـگـونـي    
حکومت اسلامي و "رفـرانـدوم آزاد"        
حمايت کند. اما چه کسي اسـت کـه        
ــد                نــدانــد "رفــرانــدوم آزاد" و ســوگـنـ
مخالفت با حمله نظـامـي يـک بـازي         
رسوا و مسخره است؟ اگر قرار اسـت    
ترامپ کسي را به قدرت بـرسـانـد بـا         
چه راهي جز سناريوي چلبـي بـازي و       
لشکرکشي از نوع لشـکـر کشـي بـه           
عراق قابل تصور است؟ نامه نوشتـن  
بـه تـرامــپ و تـقــاضــاي حــمـايــت و               
پشتيباني کـردن چـه مـعنــايـي جـز                
همين سناريو ميتواند داشته بـاشـد؟     
بدون ترديد اگر در ايران انقلاب مـردم  
حــکــومــت را بــه زيــر بــکــشــد کــه               
محتملترين حـالـت اسـت، مـردم بـه            
نيروهايي که بـه آستــان بـوسـي يـک               
نــام دونـالـد                  فاشيست تـمـام عيــار ب
ترامپ و امثالهم رفته اند و قبل از آن 
هم کارنامه سياسي شان در مماشات 
و پيام دادن و همراهي با جنــاحـهـاي       
يــسـت،     حکومت چندان درخشان تر ن
نــهـا بـايـد                     تف خـواهنــد کـرد. بـه اي
اطمينان داد که حمله نظامي آمريکا 
يــش        به ايران هم يک خواب و خيــال ب
نيست. زماني نه چندان دور يعني در  
دوره جرج بوش دولت آمـريـکـا طـرح       
"نظم نوين" آمريکائي را داشـت و بـا         
اين طرح به عراق و افغانستان لشکـر  
کشي کرد. اما آن طرح بـا روي کـار          
يــسـت و           کشيدن جريانات نـاسيــونـال
تروريست و مذهبي و قومي در ايـن      
کشورها به گل نشـسـت و شـکـسـت          
خورد. نتيجه اش اوجگيري تروريسـم   
اسلامي و فاجعه عظيم قرباني شـدن    
صدها هزار نفر از مردم عراق در يـک  
جنگ و کشتار پانزده سـالـه بـود کـه         
همچنان هم ادامه دارد. نـظـم نـويـن            
آمريکائي چيزي جز ادبار و بدبـختــي    
براي مردم ببار نياورد و به جـمـهـوري    

اسلامي و ارتجـاع اسـلامـي بسيــار          
خدمت کرد. اکنــون حـاميــانـش در            
خود آمريکا آنچنان رسوا و بـي ابـرو       
شده اند که ناچارنـد خـودرا از انـظـار           

 مخفي کنند. 
يــــاســـت                 بـــا شـــکـــســـت ســ
نئوکنسرواتيستهـا و جـرج بـوش در            
عراق و خاورميانه و کـلا تضـعيــف           
موقعيـت جـهـانـي آمـريـکـا، بـطـور                
نــه            واقعي جناب ترامـپ ديـگـر گـزي
يــار              نظامي براي رژيـم چنــج در اختـ
ندارد. ميتواند رجـز خـوانـي کنــد و             
امثال جان بولتون را که طرفدار حمله 
نظامـي بـه ايـران اسـت بـه خـدمـت                  

اينکه دولتها روي جـمـهـوري       بگيرد. 
اسلامي فشار ديپلماتيک بگـذارنـد و     
اين حکومت را منــزوي تـر سـازنـد              
روشن است که بهتر از همـسـويـي بـا       
حــکــومــت اســلامــي و حــمــايــت و           
بـــارت                   هــمــراهــي بــا آنســت. بــعـ

مخالفت خواني ها و دشمنــي    ديگر 
دول غربي و دولت آمريکا و هر دولت 
ديگري و از جمله شخص تـرامـپ بـا      
جمهوري اسلامي، براي مـردم ايـران       
بهتر از دوستي و حمايت شان از ايـن    
حکومت جاني است. اما کسـي کـه        
فکر ميکند امروز آمـريـکـا و آنـهـم            
دولت مساله دار و بحران زده تـرامـپ   
در موقعيتي است که به اين راحتــي     
به يک کشور ديگر لشکر کشي کنــد     
يــه                     فقـط نشـان ميــدهـد کـه از قـاف

 سياست پرت است. 
اين تحرکات و موضعگيريـهـاي   
اپوزيسيون راست جمهوري اسـلامـي   
اما براي مردم ايران بسيار آموزنده و   
مهم است. مـردم بـه چشـم خـويـش               
نــهـا از چـه                   نــد کـه اي نـ يـ دارند مي ب
قماشي هستند و به چه کمپ و جبهـه  
يــروهـاي                 اي تعلـق دارنـد. در واقـع ن
نــد و هـميــشـه             نـ سياسي راست همي
همين بوده اند. نيرويي که نه فقط در    
کنار مردم پيشرو جهان مواضع ضـد  
قــد و        انساني و فاشيستي ترامپ را ن
لــکـه بـه پـابـوس يـک                  نفي نميکنـد ب
شــخــصـيـــت مـفــتـــخــور و مــولـتـــي          
ميلياردر و فـاشيــسـت و ضـد زن و              
يــا       مرتجع مثل ترامپ ميرود کـه دن
دارد او را مسـخـره ميــکنــد، نشـان            
ميدهد که لجن تر و مـرتـجـع تـر از             

ــظــار                 آنســت کــه ذره اي بشــود انـتـ
انسانيت و رهايي از آن داشـت. کـلا          
جريانات راست خود از جنس امثــال     
ترامپ و خميني هستند.  در هـميــن     
لــر و            تـ کمپ قرار دارند. در زمـان هيـ
ــه                ــز رضــا شــاه ب ــي نـيـ مــوســولـيــنـ
فاشيستها دخيل بست و به تبليغـات  
نژاد پرستانه و آريايي گـري روي آورد      
و ميخواست به سياق آنها خاورميانه 
را آزاد کند و بعـد چـوبـش را خـورد.           
مردم ايران ميخواهند خـودرا از يـک       
جــريــان فــاشـيـــسـتـــي و ارتــجــاعــي           
نــد و بـه رفـاه و               اسلامي خلاص کنـ
برابري و آزادي و حقـوق زن و حقــوق          
نــد. ايـن هـدف بـا                 انساني دست يـاب
کمک نيروهاي فاشيست و مرتـجـع و     

 ضد انساني بدست نمي آيد.
نيروهاي فاشيــسـت و مـرتـجـع            

فقط با جنگ و تروريسم و عقب گـرد  
تــخـوري و             و ارتجاع و مذهـب و مفـ
نــد در سيــاسـت            توطئه گري ميتـوان
دخالت کنند و اميد بستن به آنها جـز  
تباهي و نـاهنــجـاري و عقــب گـرد                
اجتماعي نتيجه اي نخواهـد داشـت.     
ما مردم پيشرو بايد خودرا در کنــار       

آن صف انساني قدرتمند و گستــرده       
جـهــانــي بــدانـيـــم و بـبــيــنــيـــم کــه بــا             
سياستهاي ارتجاعي و فاشيستي در   
نــد.                 فــت ميــکنـ هر شکل آن مـخـال
مخالفت با ارتجاع اسلامي حاکم در   
ايران ذره اي نبايد باعث شـود کـه بـه        
ارتجاع و عقب گرد در شکل ديگـري  
روي خوش نشان داده شـود و اجـازه           
دهيم که بنام مردم کسي دست يـاري    
بــه نـيـــروهــاي مــرتــجــع دراز کـنـــد.            
سرنگوني جمهوري اسلامي با قدرت 
قــلاب کـارگـران و مـردم               مبارزه و ان
يــبـــانــي                 ايـران و بـا حــمــايـت و پشـتـ
نيروهاي پيشرو جهـانـي هـم امـکـان          
پذير است و هم ميتـوانـد بـه رهـايـي          
نــجـامـد. از ارتـجـاع جـز                    يـ واقعي ب
ارتجاع و ناهنجـاري چيــزي حـاصـل          
نميشود. اين را بايد آويزه گوش کنيـم   
و به تحرکات تعفن انگيز اپوزيسيـون  
راســت در هــمــراهــي بــا تــرامــپ و              

 امثالهم قاطعانه نه بگوييم. 
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رژيم اسلامي با تصويب افزايـش  
درصدي حداقل دستمزد در پايان  ۲۰ 

، در شـرايـطـي کـه حـداقـل               ۹۶ سال 
قــر          ۴۰۰ دستمزد  درصد زيـر خـط ف

است، بار ديگر حکم به محکوميــت   
طبقه کارگر به فقر و فلاکت گستــرده   
داد. اما مبارزه براي افزايش دستمزد  
پايان نيافته است. اين مبـارزه ادامـه      
يــروزمنــد ايـن            دارد. بمنظور تداوم پ
مبارزه به نکات متعددي بايد اشـاره    

  کرد.
ما در عيــن حـال کـه بـراي             -١ 

سرنگوني انقلابـي رژيـم اسـلامـي و           
استقرار يک نظام آزاد، برابر و مـرفـه،     
يک جمهوري سوسياليستي، مبــارزه     
ميکنيم، در عين حال در هر مبــارزه   
اي براي بهبود شرايط زندگي و بهبود 
موقعيت رفاهي، مدني و اجتمـاعـي   
کارگـران و تـوده مـردم زحـمتــکـش                
ــراي               ــم. تــلاش ب ــکـنــيـ شــرکــت مـيـ
سازماندهي و به پيروزي رساندن يـک    
انقلاب کارگري از تلاش روزمره براي 
اصلاحات و بـهبــود زنـدگـي کـارگـر            
يــسـت. هـر درجـه کـه                 امري مجزا ن
کارگر از زندگـي مـادي و آزاديـهـاي           
سياسي گسترده تري برخوردار باشـد،  
قــلاب    شرايط براي سازماندهي يک ان

 کارگري مهيا تر است.
اما در ايران اسلام زده و در        -۲ 

يــشبــرد          شرايط حاکميت اسـلامـي پ
لــزم              اين اهداف در عيــن حـال مستـ
يــه رژيـم                بــه علـ مبارزه اي همـه جـان
اسلامي است. سرنوشت مبارزه براي  
تــصـادي و         اصلاحات اجتماعي و اق
مدني در شرايط کنـونـي تـمـامـا بـه           
سرنوشت مبارزه براي سرنگوني رژيـم  
اسلامي گره خورده است. از ايـن رو         
هر مبارزه "اقتصادي" براي رسيدن به   
هدف خود ناچـار بـه تـوسـل بـه يـک               
يــه رژيـم حـاکـم              مبارزه "سياسي" علـ
است. هر پيشروي اقتصادي مستلـزم  
يک پيشروي سياسـي در مقــابلـه بـا            
رژيم اسلامي است. رژيم اسلامي بـه    
قــا           بــه عـميـ هر مبارزه اقتصادي جنـ
سياسي و ضد حکومتــي بـخـشيــده         
ــن رو گـــرايشـــات                      اســـت. از ايـ
يــستــي کـه افـق و دامنــه                  سنديکال
فعاليت خـود را اسـاسـا بـه عـرصـه                 
نــد و يـا              "اقتصادي" محدود ميــکنـ

اينکـه ميــکـوشنــد کـارگـران را در                 
يــن ارتـجـاعـي نـظـام             چهارچوب قوان
نــد،    اسلامي حاکم محدود و اسير کن
نميتوانند بطور واقعي حتي به هـمـان   
نــد.       اهداف اوليه و محدود دست يـاب
چرا که هر گونه پيشروي طبقه کارگـر  
و هر گونه بهبودي در زنـدگـي مـادي      
يــشـروي          توده هاي مردم منوط بـه پ

 مبارزه عليه رژيم اسلامي است.
مـبــنـــاي تــعـيــيـــن حــداقــل          -۳ 

دستمزد چه بايد باشد؟ چه کسي بايد 
يــن کنــد؟                   حداقل دستــمـزد را تـعيـ
خـريــدار يــا فــروشـنـــده نـيـــروي کــار؟          
يــن         شرايط مطلوب کارگر بـراي تـعيـ
تـــمــزد کــدام اســت؟                 حــداقــل دسـ
بــات                  ملـزومـات تـحقــق ايـن مـطـال

 کنوني کدامند؟
الــف: اولـيـــن مـبــنـــاي تــعـيــيـــن          
دستمزد نگرش عمـومـي نسبــت بـه          
اين مساله است. يک سئوال ساده: آيا   
کارگر انسان اسـت يـا يـک مـاشيــن             
توليد جاندار؟ سئوال زمختـي اسـت.     
يــانـگـر واقـعيــت                   اما پاسـخ بـه آن ب
زمخت در جـامـعـه سـرمـايـه داري               
است. کداميک؟ پـاسـخ هـا مسلــمـا           
متفاوتند. در نگاه سـرمـايـه، کـارگـر         
زنده است تا کار کنـد، مـحـصـولات       
جديد توليد کند و سود بيافريند. اما  
براي طبقه ما تعيين حداقل دستمـزد  
يــازهـاي سـود آوري و              نه بر مبناي ن
نــاي                 لــکـه بـر مبـ انباشت سرمـايـه ب
تامين معاش و نيـازمنــديـهـاي يـک         
زندگي انساني در جامعه قرن بيـسـت   
يــم. کـارگـريـم.           و يکم است. ما انسان
توليد کننده ثروت جامعه ايم. کارگـر   
همان نيازهايي را دارد کـه سـرمـايـه         
دار به مثابه يک موجـوديـت انسـانـي       
دارد. فرزندش، خودش، خانواده اش،  
نيازمند تفريح و استراحت و مسکـن  
و درمان و فراغت و پوشـاک و آذوقـه       
مـنـــاســب انــد. مــا دو اسـتـــانــدارد              
متفاوت در زندگي انسـان هـا را در           
جامعه نـمـي پـذيـريـم. فـرزنـدان مـا                  
شايسته همان زندگي اي هستنـد کـه     
فـــرزنـــدان ســـرمـــايـــه داران از آن               
برخوردارند. محيط کار مـا بـايـد از         
همـان ايـمنــي بـرخـوردار بـاشـد کـه                  
محيط کار کارفرما برخوردار اسـت.    
ما هم به همان تفريحاتي نيازمنــديـم    

که سرمايه دار از آن برخوردار اسـت.    
يــکـه در        چرا ما بايد قبول کنيم زمـان
مــورد حــداقــل دسـتـــمــزد صــحـبـــت         
ميکنيم بايد از پيش پذيرفته بـاشيــم    
که ما کارگران بخش محروم و فقير و 
يــم؟ چـرا؟ چـه              بي بهره جامعـه هستـ
کسي گفته است؟ چه کسي حکم داده 
است سهم طبقه ما محروميـت دائـم     
است؟ فقر و فلاکت اسـت. اگـر قـرار         
است محرومي باشد چرا سرمايه دار   
که هيچ نقشي در توليد ثروت جامعه 
ندارد، نبايد بخش مـحـروم جـامـعـه          
باشد؟ اصلا چرا محرومي بايد وجود 
يــن      داشته باشد؟ در مبارزه براي تـعيـ
دستمزد فعالين و رهبران کارگري در   
درجه اول بايد اين نگرش ضد انساني 
سرمايه به کار و نيازمندي هايـش را    
زير نقد کوبنده خود قرار دهند. نبايـد   
به کم قناعت کرد. نبايـد بـه حـداقـل          
بسنده کرد. نبايد اجـازه داد حـداقـل           
دسـتـــمــزد بــر مـبــنـــاي خــط فـقـــر و             
ــت رقــم زده شــود. مــا                 مــحــرومـيـ
نــدگـان تـمـامـي                يــد کنـ انسانيم. تول
ثروت جامعه ايم. سهم مان از زندگي  
را بايد بر مبناي نيازمنـدي هـايـمـان       

 تعيين کنيم.
ب: يک مساله حياتي ديگر: چـه     
يــن حـداقـل            کسي بايد در مقام تـعيـ
دستمزد باشد؟ کارگر يـا کـارفـرمـا؟         
يــروي      فروشنده نيروي کار يا خريدار ن
کار؟ نيروي کار در جامعـه سـرمـايـه       
داري يک کالا است. خـريـد و فـروش         
ميشـود. مـعـاملـه ميــشـود. طـرح                 
مساله به اين صورت وارونه بودن اين 
جوهر معامله نـابـرابـر ميــان کـار و             
ســرمــايــه را نشــان مـيـــدهــد. کــدام            
خريداري در نظام سرمايه داري قيمت 
يــاز خـود را خـود                 کالاهاي مـورد ن
تعيين ميکند؟ آيا مستــاجـر اجـاره         
يــن              مسکن مورد نيـاز خـود را تـعيـ
ميکند؟ چگونـه اسـت کـه در تـمـام              
قلمروهاي اقتصادي که قوانين نـظـام     
استثمارگرايانه کـار مـزدي بـر آنـهـا              
يــن               حاکم است "صـاحـب" کـالا تـعيـ
کننده قيمت "کالاي" خـود انـد، امـا          
يــمـت کـالاي خـود           کارگر نميتواند ق
يعني نيروي کار را تعيين کنـد؟ ايـن     
زورگويي و قلدري ذاتي نظام سرمايـه  
داري را نبايد پذيرفت. از اين رو تنهـا   

کسانيکه ميتواننـد و بـايـد حـداقـل            
دستمزد را تعيين کنند که نمايندگان 
نــهـا و               نــد. ت منتخب کارگران هستـ
تــخـب کـارگـران             تنها نمايندگـان منـ
ميتوانند و بايد ميــزان دستــمـزد را          

 تعيين کنند.
و اين ما را به مسالـه تشـکـل و        
نمايندگان کارگران ميرساند. در حـال   
حاضر طبقه کارگر فاقد هر گونه حـق  
قانوني براي تشکيل تشکـلات تـوده     
يــک     اي خود است. سرکوب سيستمات
تلاشهاي کـارگـر يـک رکـن پـايـه اي               
هويت ضد کارگري نظام اسـلامـي و       
سرمايه داري در ايران است. از اين رو 
رژيم اسلامي ميکوشد تا تشـکـلات   
اسلامي و دست ساز خودش يـعنــي      
انجمن هاي اسلامي، خانه کـارگـر و       
ــه جــاي               شــوراهــاي اســلامــي، را ب
نــه        تشکلات کارگري به کارگـران حقـ
کند و اين ارگانها هم خود را در مقام 
چنين نقشي قرار ميدهنـد. افشـاء و        
طرد اين زائده هـا و ارگـانـهـاي ضـد            
نــده در           يــن کنـ کارگري يک عمل تعي
پروسه شکل دادن به تشکلات واقعي 
نــد و         تــوان کارگري است. کارگران مي
بايد اين خلاء را با تشکيل مـجـامـع    
عــمــومــي خــود و شــکــل دادن بــه              
شوراهاي کـارگـري بسـرعـت جبــران           
کنند. سازمان دادن مجامع عمومي  
يــن        کارگري، پرداختن به مساله تـعيـ
نــدگـان     حداقل دستمزد، انتخاب نماي
واقعي کارگران در مجامع عـمـومـي    
کارگري، يک تلاش جدي و حياتي در 

 اين راستا است.
ج: چه رقـمـي را بـايـد کـارگـران              
اعلام کنند؟ در پاسخ بايد گفــت کـه      
احتياج به کار "کارشناسانه" پيـچيــده      
اي نيست. رسيدن به رقم مـورد نـظـر       
بسيار ساده است. کسي که فقط چند  

هفته در آن کشور زندگي کرده بـاشـد،   
به سادگي به رقم مورد نظر ميــرسـد.    
از هر کارگري بپرسيد براي گذران يک 
زندگي متعارف به چه مبلغي در ماه 
نـيـــازمـنـــديــد پــاســخ را بــه ســادگــي          
دريافت خواهيد کرد. اين مسـالـه در      
زمره مسائل لاينحل رياضي نيست. 
در ماههاي گـذشتــه بـخـشـهـايـي از             

يــون تـومـان را              ۵ کارگران رقم    لـ ميـ
 اعلام کرده اند. 

ح: برخي از مدافعان و نمايندگان 
شوراهاي اسـلامـي و يـا جـريـانـات               
يــن                 يــسـت خـواستــار تـعيـ سنديکـال
حداقل دستمزد بر مبناي تعيين خط 
يــل                    لـ قـ فقر شده انـد. ايـن نـگـرش "ت
يــد. چـه                  گرايانه" را بايـد در هـم کـوب
کسي گفته است که حداقل دستــمـزد    
قــر                  نــاي خـط ف کارگران بايـد بـر مبـ
نــاي                بــايـد بـر مبـ تعيين شود. چرا ن
يــن شـود؟        حقوق وکلاي مجلس تعيـ
نــاي حقــوق پـايـه                    چرا نبـايـد بـر مبـ
مـديـران کـارخـانـجـات و واحـدهــاي              
توليدي تعيين شود؟ اين چـهـارچـوب    
ضد انسـانـي از کـجـا آمـده اسـت؟                 
برعکس بايد از آنچه سـهـم و حـق و            
نياز کارگر و هر انسـانـي آغـاز کـرد.         
حداقل دستمزد بايد به نيـازهـاي يـک      
زندگي انساني پاسخ گو باشـد نـه بـه        
آنچه سرمايه و بـورژوازي "مـمـکـن"            
تعريف کرده اسـت. نـه بـه آنـچـه کـه                
قــر" اسـت. نـه بـه آنـچـه کـه                          "خط ف
تضمين کننده سود سرمايه است. در  
تعيين حداقل دستمزد بايد تـوقـعـات    

 براي افزايش حداقل دستمزد
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انساني از زندگي را مبنا قرار داد نـه    
قــر و فـلاکتــي کـه                     بي حقــوقـي و ف
سرمايه و دولت آدمکش اسلامي بـه  

 طبقه کارگر تحميل کرده است.
اما آنچه قابل دريافت و حصـول    
است در اسـاس مـحـصـول قـدرت و            
توان طبقه کـارگـر در هـر شـرايـطـي               
است. دستمزد تعيين شده در هر دوره 
محصول مبارزه و کشمـکـش اسـت.      
محصول توازن قواي ميان کـارگـر و       
کارفرما و قدرت عـمـل سيــاسـي و            
اعتراضي کارگر در جامعه است. اگر 
تلاش اعتراضـي در ايـن وضـعيــت            
براي تعيين دستــمـزد سـازمـان داده            
نشود، اگر رهبران عملي کارگـران در    
مــراکــز عــمــده کــارگــري پــا پـيـــش            
نگذارند، اگر سـازمـان نـدهيــم، اگـر           
متحد و متــشـکـل نشـويـم، ميــزان             
نــدگـان سـه گـانـه            دستمزد را نيز نماي
ارتجاع،  کارفرما، دولـت و تشـکـل          
تــي و اسـلامـي             هاي دست سـاز دول
تعيين خواهند کـرد. هـمـانـطـور کـه            
تاکنون کرده اند. اما ايـن وضـعيــت          
ميتواند با تلاش آگاهـانـه فـعـالان و         
يــسـت                رهبران راديـکـال و سـوسيــال
يــازمنــد       کارگري تغيير کند. کارگر ن
تشکل و اهرم دخالتگري گستــرده و       
توده اي خـود در ايـن جـدال اسـت.                 
بــش کـارگـران            نيروي اصلي ايـن جنـ
شــاغــل و بـيـــکــار اســت. مــجــامــع            
عمومي کارگري است، اتحاد کـارگـر   
يــشـروي ايـن           شاغل و بيکار شـرط پ
جـنــبـــش اســت. مــجــمــع عــمــومــي          
کارگران ظرف سازمـانـي و پـايـه اي           
چنين جنبشي اسـت. از هـم اکنــون              

 بايد دست به کار شد.
در خاتمه: فراخوان مـا بـه هـمـه            
يــسـت و             کارگران راديکـال سـوسيــال
رهبران عملي کارگري اين اسـت کـه       
دست بکار شويد. مجامع عـمـومـي     
يــد. کـارگـران را                    خود را فـرا بـخـوان
يــن                     يــد. مسـالـه تـعيـ متـشـکـل کنـ
دستمزد، مباني و شاخص هاي آن و     
رقــم مــورد نــظــر خــود را بــه پــرچــم              
تــصــادي فــوري خــود             مـطـالـبــات اق
تبديل کنيد. زمان تغييرات بـزرگ و     
اساسي است. اين مبـارزات را بـايـد         
بهم گره زد. تغييرات اساسي جامـعـه    
در گرو دخالت متــشـکـل و متــحـد            
کارگر سازمانيافته است. نقـشـي کـه      
امــروز کــارگــران ايـفـــاء مـيـــکـنــنـــد          
نــده را رقـم                    سرنـوشـت جـامـعـه و آي
خواهد زد. اين آينـده را بـايـد از هـم             
اکنون با تمام قدرت ساخت. فـردا را       

 بايد از آن خود کرد. 

جمهوري اسلامي متـهـم رديـف      
 اول کشتار کارگران است!

در هفته جاري حکومـت آمـاري     
از حوادث حين کار در سـال گـذشتــه       
ارائه داده است. بر اساس اين آمارهـا   

 ۱۳۷ يـک هـزار و          در سال گـذشتــه      
کارگر حين کار جان خود را از دسـت    

ــد و            ــزار و            ۱۸ داده انـ  ۷۷۷ هـ
فــر    شــده انــد.اخيــرا مـانــي         مصـدوم    

مديرکل دفتر مقررات ملي ساختمان 
وزارت راه و شهرسازي گفته است: در  

ــا       ۴۸ ســال جــاري،        درصــد    ۵۰ ت
ــاشــي از کــار در حــوزه                  حــوادث ن

تــــمـــان و کـــارگـــاه              هـــاي     ســـاخــ
 مي باشد. ساختماني 

بدون شک آمارکشتار کارگران در 
محيط هاي کار بسيار بالاتر از آمـار  
هاي نهادهاي حکومتي مـي بـاشـد.      
اين آمارها ظاهرا از بخش هايي کـه    
دولت و وزارت کار در آمـارهـايشـان        
ثبت کرده اند، تهيه شده است. هزاران  
يــدي "خـارج از                    کارگـاه و واحـد تـول
نظارت وزارت کار" وجود دارد که در    
آمارها ثبت نشده است. بـه اعتــراف       
يــدي غيــر        وزارت کار واحدهاي گتول
ــســت                    يـ ــوده و در لـ ــدارد" ب ــان تـ اسـ

نفـر شـاغـل مـي          ۰ ١ کارگاههاي زير 
باشند که شامل "قـانـون کـار" نـمـي              
شوند. آمـار و ارقـام مـرگ و ميــر                    

بــت      کارگران در اين بخش ها جايي ث
 نمي شود.

ــمــان              ــخــش مــعــدن و ســاخـتـ ب
يــان حـوادث کـار را                بيشترين قـربـان
دارند. يکي از فاجعه بارترين حوادث  
سال گذشته، فاجعه معـدن زمستــان      

يــش ا ز            کـارگـر      ۰ ٤ يورت بود که ب
مـعــدن کشـتــه شــدنــد. بــه اعـتـــراف             

ــان مــعــدن      و وزارت کــار          صــاحـبـ
کارفرما بخشا مقــصـر بـوده اسـت.            
حکومت وعده پرداخت بيمه بيکـاري  
و جبران خسارت براي بازماندگان اين 
فاجعه را داد. اما بعد از نزديک به يک 
سال هنوز به اين موضوع رسيــدگـي      
نشده است در عوض طي سال گذشته 
کارفرما با همان استاندارد پـر خـطـر        
سابق، معدن را دوباره راه اندازي کرده 
است. در شـرايـطـي کـه هـر لـحـظـه                    
احتمال ريزش و دفن شـدن کـارگـرا ن        

 زير آوار وجود دارد.
يک مورد ديگر ريزش ساختـمـان   
يــش در تـهـران            پلاسکو در دو سال پ
بــود کــه حــکــومــت ادعــا مـيـــکــرد           
يــکـه             تجهيزات کامل دارد. در حـال
بخاطر فقدان يک نردبان بيست متـري  

يــات                ٧ ١  آتش نشـان در حيــن عـملـ
نجات جانشـان را بـه ايـن خـاطـر از                
دست دادند. اين وضعيت تجـهيــزات     
ايــمـنـــي حــکــومــت درتــهــران اســت.        
وضعيت در جاهاي ديگر کـه کسـري     
از ايـن امـکـانـات را هـم نـدارد، بـه                  

 مراتب فاجعه بارتراست.
روزانه بطور متوسط در  در ايران 

اثر نبود وسايل و تجهيــزات ايـمنــي        
کــارگــر دچــار حــادثــه        ٥ الــي      ۳ کــار

يــل          ميشوند که دو نفرشان هـم بـه دل
نبود و يا دير رسيدن امداد جان خـود    
ــار                  را از دســت مــي دهـنـــد. کشـتـ
کارگران در سـراسـر کشـور يـکـي از            

يــوستــه در                 بزگترين فـجـايـعـي کـه پ
جريان است.حکومت مـدعـي اسـت         
قــانــون کــار در مــورد حــوادث کــار            
بندهايي دارد که کارفرمايان رعايـت  
نــد. دولـت و کـارفـرمـايـان                    نمي کنـ
هميشه کارگران را مسئول حوادث و   
يــاطـي کـارگـران" را علــت                 " بي احت
نــد. بـر اسـاس           حوادث اعلام مي کن

از  قوانين حکومت کارگر حادثه ديده
پيش مقسر است و صدايش به جايي 
نمي رسد. اگـر کـارگـرانـي کـه دچـار              
يــگيــري            حادثه شوند، مـوضـوع را پ
کنند، با "تبصره هـاي" قـانـون کـار،             
وزارت کار و کارفرمايـان روبـرو مـي        
بــرئـه                     شوند کـه تـمـامـا در جـهـت ت
يــه کـارگـران         کارفرما و دولت و برعلـ
مي باشد. قوانين ناطر بر ايـمنــي در       
ــن حــامــي                 يـ ــوانـ ــار، ق ــط ک مــحـيـ

 کارفرمايان و دولت مي باشد.
يـــطــهــاي کــار در ايــران                ــحـ م
کشتارگاه کارگران است. سالانه دهها 
هزار حادثه حين کـار رخ مـي دهـد.          
هزاران کارگر نقص عضو شده و بيش 
از هزار نفرشان مي ميرند. کـارخـانـه       
لــف صنــعـت           ها و بخش هاي مـختـ
بدون کـمتــريـن امـکـانـان ايـمنــي و                 
استاندارد فعالند. دولت و نـهـادهـاي       
اطلاعاتي و امنيتـي حـکـومـت کـه          
بزرگتــريـن کـارفـرمـا در ايـران مـي                 
باشند، با وقـوع هـر حـادثـه اي، بـي              
شرمانه کارگر را مقــصـر دانستــه و            
نــه اي بـراي               متقبل هيچـگـونـه هـزي
کارگران صـدمـه ديـده نـمـي شـونـد.              
سرنوشـت دهـهـا هـزار کـارگـري کـه                
سالانه در محيط کار و در حيـن کـار     
لــخ      دچار حادثه ميشوند، سرنوشت ت
نقص عضو و بيکاري و سرگردانـي و    
بخشا از هم پاشيده شدن خانواده هاي 

 کارگران مي باشد.

برخورداي از وسايل و تجهيــزات   
ايمني در محيط کار، برخـورداري از    
امکانات امداد و درمان حق کارگران 
است و دولت و کارفـرميــان مـوظـف        
هستند ايمني محيط کار را تـاميــن    
نمايند. پرداخت خسارت به کـارگـران    
صدمه ديده، برخورداري ار امکانـات  
بيمه بيکاري در دوران معالجه و ...       
حق کارگران است. اما از نظر دولت و 
کــارفــرمــايــان ايـنـــهــا "هــزيـنـــه هــاي         
اضــافــي" هسـتــنـــد. کــارگــران بــراي           
تحميل اين حق و حقوق ابتدايي شـان  
نــد و              سالهاست که مبــارزه مـي کنـ
عملا دولت و کارفرمايان، بـا دهـهـا        
تـبـــصــره و قــانــون از فــراهــم آوردن              
امکانات ايمني در محيط کار طفـره  

 مي روند.
نظام سرمايه داري اسـلامـي در         
فــعتــش،           ايران براي حفظ سود و منـ
براي آنچـه کـه ايـن نـظـام وارونـه بـه                  
نــه         وقاحت و بي شرمي "کاهـش هـزي
هايش"، مي نامد، رسـمـا و قـانـونـا             
لــگـاه      تـ محيط هاي کار را تبديل به ق
کارگران کرده اسـت. حـرص و طـمـع            
ــه داران و                ــاي ــرســرم ــذي ــاپ ــري ن سـيـ
کــارفــرمــايــان و دولــت، افــرايــش و            
ــل کــار                 ــه از قـبـ ــاشــت ســرمــاي انـبـ
کارگران،"صرفه جويي" در امر تامين   
ايمني در محيط هاي کـار، ايـران را       
تبديل بـه بـهـشـت سـرمـايـه داران و                
قتلگاه کارگران کرده است. جمـهـوري    
يــن ضـد کـارگـر و                   اسلامي بـا قـوان
مدافع سيستم سرمايه داري مسئــول   
و متهم رديف اول کشتار کارگران در   
حين کار مي باشند. براي پايان دادن    
به ايـن وضـعيــت در قـدم اول بـايـد                    

گنديده و ضد کـارگـر سـرمـايـه          نظام
داري اســلامــي، حــکــومــت دزدان           

 وقاتلان کارگران را به زير کشيد.

 نفر   ٧٧٧ هزار و  ١٨ کارگر حين کار و مصدوميت   ٧ ۳ ١١ فوت 
 در سال گذشته!

 

 محمد شکوهي
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ســتــون ويــژه ايــن هـفــتـــه را بــا              
شادباش نوروزي آغار ميکنــم. سـال       

را پشت سر گذاشتم. سالي که تا   ٩٦ 
آخـريــن روزهــايــش جـدال بــي وقـفـــه           
کارگران براي نقد کردن دستـمـزدهـاي    
به سرقت رفته شان و  براي داشتن يک 
ــي ادامــه داشــت و               ــدگــي انســان زن
يـــمـاتــوم بــه ادامــه             کـارگــران بــا اولـتـ
اعتراضاتشان به تعطيــلات نـوروزي      
رفتند. به بهـانـه شـروع سـال جـديـد،             
نگاهي بسيار گذرا بـه سـال گـذشتــه          

 بيندازيم.
نــد کـردن             ٩٦ سال    لـ ، سـال سـرب

دوباره جنبش سرنگـونـي بـود کـه بـا            
خيزش انقلابي مردم در ديماه خود را 
نشان داد. خيزشي که با شـعـارهـايـي     
چــون  مــرگ بــر گــرانــي، مــرگ بــر              
بيکاري سربلنـد کـرد و روز دومـش            
مردم با شـعـار جـمـهـوري اسـلامـي              

 نميخواهيم به خيابان آمدند. 
يــن       يک فاکتور مهم در وقوع چنـ
يــشـروي هـاي               اتفاق شورانـگيــزي  پ
جنبش کارگري در سالـهـاي اخيــر و         

 ٩٦ شتاب اين پيشروي هـا در سـال         
است. اعتــراضـات ديـمـاه مـردم در              
خيابان ادامه نيافت، اما سيـر رو بـه       
بــش کـارگـري از           جلو و قدرتمند جنـ
يکسو و از سـوي ديـگـر بـه ميــدان               
آمدن دختران انقلاب بـا بـرافـراشتــن          
تــن بـه بسـاط              حجابهايشان و نـه گفـ
آپارتايد جنسي جمـهـوري اسـلامـي،       
اعتراضات مردم در کـل جـامـعـه را         
وارد دور جـــديـــدي کـــرد. بـــويـــژه               
ــارگــري،               ــراضــات هــر روزه ک تـ اعـ
تجمعات اعتراضي هر روزه کارگـران  
در مقابل مراکز دولتي و راهپيمـايـي   
هاي اعتراضي آنان نقش مـهـمـي در      
به تحرک در آوردن فضـاي سيــاسـي             

 جامعه داشته است. 
قــطـه       ٩٦ از همين رو سال   يک ن

عطف در جنبش کارگري و در واقـع      
در اعتراضـات کـل جـامـعـه اسـت.             
نگاهي گذرا به جنبــش کـارگـري در         

به روشني جـايـگـاه آنـرا در            ٩٦ سال 
 سير تحوالات جامعه نشان ميدهد.

، سـال گستــرده تـريـن           ٩٦ سال  
اعتراضات کارگري بود. اعتراضاتي  
لــکـه بـه              که نه تنها به لحاظ کـمـي ب
 لحاظ کيفي متفاوت از هر سال بود. 

با اعتراضات قدرتمنــد    ٩٦ سال 
کارگران در کارخانجـاتـي چـون گـروه         
پــه،    ملي فولاد اهواز، نيشکر هفت ت
ــار                   هــپــکــو و آذر آب اراک در کـنـ
ــه کــارگــران در              ــارزات بــي وقـفـ مـبـ
لــف در سـراسـر                کارخانـجـات مـختـ
کشــور و تـــجـــمـــعـــات ســـراســـري           
بازنشستگان و صدها نمونه ديگـر از    
اين دست سـالـي فـرامـوش نشـدنـي             

 است.
کارگران هپکـو بـي      ٩٦ در سال  

وقفه جنگيدنـد و بـا سـردادن سـرود             
يــم      آزادگي، سرود زير بار ستم نميـکنـ
يــم در ره                    زندگـي، جـان فـدا ميــکنـ
آزادگي، صداي اعتراض کل جامـعـه   
را فرياد زدند. از جمله ايـن کـارگـران         

 ٩٦ در اعتراضاتي که در مـهـرمـاه          
نــد،       همدوش با کارگران آذرآب داشتـ
تــي             پيگير مطالباتشـان شـدنـد و وق
رژيم اسلامي با نيروي سرکوبش وارد 
ــرابــر                    ــه در ب ــان ــدان شــد، جــان يـ مـ
سرکوبـگـران حـکـومـت ايستــادنـد.             
اعتراضات قدرتمند کارگران ايـن دو    
کارخانه در آن مقـطـع در شـهـر اراک           
تــوانســت مــوجــي از هــمـبـــسـتـــگــي        
کارگري را همراه داشته باشد و  ايـن        
اتفاق خود به اتفاق مهمي در جنبـش  

 کارگري در سال گذشته تبديل شد.
، ســـال درخشـــش            ٩٦ ســـال    

بازنشستگان با تجـمـعـات سـراسـري        
 ١٥ هزاران نفره شان از جمله  تجـمـع     

هزار نفره آنـان در نـوزده آذر مـاه در              
مقابل مجلس اسـلامـي بـود. روزي         
که  طنين شعارهاي کوبنده  آنـان در      
مقابل مجلس، اين روز را به عنــوان     
ــارزات                ــي در مــبــ ــخـ ــاريـ روزي تـ

 بازنشستگان به ثبت رساند. 
سال مبارزات بي وقفـه   ٩٦ سال  

کارگران گروه ملي فـولاد اهـواز بـود        
که دور آخرش در اسفند ماه بيست و   
شش روز طول کشيـد و کـارگـران بـا           
مــارش هــر روزه قــدرتــمـنـــدشــان در          
خيابان هاي اهواز، فضاي ديگري بـه    
اين شهر دادند. يکي از صحنه هـاي     
با شکوه اعتــراضـات ايـن کـارگـران             

اسفند هـمـراه      ١٢ مارش آنان در روز 
با خانواده ها بود که در صفي هـزاران  
نفره در وسط شهر حرکت کردند و بـا       
شعارهايي چون حساب ما پـر نشـه،       

اهــواز قـيـــامــت مـيـــشــه، مــرگ بــر          
ستمگر، زنـده بـاد کـارگـر،  کـارگـر                 
زنداني، زنـدانـي سيــاسـي آزاد بـايـد              
گردد صحنه پـرشـوري از مبــارزه را           

 خلق کردند.
، سال  به ميــدان آمـدن        ٩٦ سال 

قــويـتـــر خــانــواده هــا در مـبـــارزات            
کارگري بود ا زجمله در جـايـي چـون        
پــه هـمـسـر يـکـي از                 نيشکر هفت ت
کارگران هـمـچـون رهبــري کـارگـري              
پشــت تــريـبـــون قــرار گــرفــت و از                

 خواستهاي کارگران سخن گفت.
، سال  به چالش کشيدن  ٩٦ سال 

ــت               ــومـ ــکـ ــوب حـ ــرکـ ــروي سـ نــيــ
دراعتراضات کارگري  بـا شـعـار نـه           
تهديد، نه سرکوب، ديگر فايده نـدارد  
و بلند شدن شعار زنداني سياسي آزاد 
بايد گردد، کارگر زنـدانـي آزاد بـايـد           
ــراضــات کــارگــران،            گــردد، در اعـتـ
لــــمــان، بــازنشــسـتـــگــان و مــردم         مــع
معترض بود. از جمله در سال گذشته  
ما شاهد نمونه هايي بوديم که وقتـي  
کارگر را دستگير ميــکـردنـد، هـمـه           
کارگران با اعتصاب متحـدانـه خـود      
مي ايستادند و دستگيرشدگان را از     
چنگ حکـومـت خـارج ميــکـردنـد.            
پــه، گـروه           تــه ت نمونه هايش را در هف
ملـي، و بسيــاري از ديـگـر مـراکـز                  

 کارگري شاهد بوديم.
، ســال وارد عــمــل            ٩٦ ســال    

مستقيم شدن کارگران در برابر قلدري 
هاي صاحبان سرمايه و دولت حامي 
آنان و بساط دزدسالاري حـاکـم بـود.      
در جاهايي چون کمباين سازي تبريز، 
هـپـــکــو، گــروه ملــــي فــولاد اهــواز،          
نيشکر هفت تپه و مواردي ديـگـر از     
اين دست کارگران ديگر منتظر وعده 
و وعيد نشده و با گرفتن جلوي خروج 
توليد و اقدام به فروش ضايعات و يـا  
ــلاش                ــه ت ــان ــارخ ــن آلات ک يـ مــاشـ
بــهـايشـان را         ميکردند، خودشان طلـ
نقد کنند. زير اين فشـار بـود کـه در           
بسياري جاها ديديم که چگونه  قـدم      
به قدم مقامات مسئول عقــب رانـده      
قــد کـردن             شده و کارگران موفـق بـه ن
تــه شـان                 دستمزدهاي بـه سـرقـت رف
ميشدند. آخرين نمونه آن گـروه ملــي       
يــسـت و         فولاد اهواز بود که بعد از ب
شش روز اعتـراض کـارگـران مـوفـق          

شدند دو ماه دستمزد و عيــدي خـود      
 را بگيرند. 

، سال جلو آمدن بيشتـر   ٩٦ سال 
رهـبـــران کــارگــري در صــف جـلـــوي          
مبارزات کـارگـري و مقــابـل چشـم               
جامعه بود. يـک نـمـونـه درخشـانـش           
سخنراني تاريخي اسمائيل بخشي از 
پــه      رهبران کارگران در نيشکر هفت ت
است. او از دردهاي کـارگـران سـخـن        
گفت. مقامات مسئول را زيـر سـوال      
يــد          تــوان برده و اعلام کرد که اگر نـميـ
کارخانه را اداره کنيد، بـرويـد کنــار،         
خودمان اداره اش ميکنيم و بعد هـم    

هـزار کـارگـر         ٥ گفـت کـه از طـرف            
شاغل در اين کارخانه سخن ميگويد 
و اگر جواب نگيرند، اعتصاب ادامه 
خواهد داشت و اعتصاب ادامه پيـدا  

 ميکند.
همچين سـال فـراخـوان         ٩٦ سال 

دادنهاي بي وقفه از پيشي کارگران به 
اعتراضات سراسري بود. نمونه هـاي    
درخشانش را در اعتراضات سراسري 
بازنشستگان، مـخـابـرات، راه آهـن،         
کيان تاير، صنايع فولاد، مـعلــمـان،       
کارگران فشار برق قوي، گـروه فـولاد       
ملي اهـواز و صـدهـا مـورد ديـگـر               
ديديم. اين کار به يمن متشکل شـدن   
لــگـرام در                 کارگـران در گـروهـهـاي ت
مدياي اجتماعي و اتحاد آنها بر سـر    
خواستهاي مبــارزاتـي شـان در ايـن            
گروهها صورت گرفته و بـه کـارگـران      
تــه و       امکان داده است که سازمانيـاف
قــدرتــمـنـــد بــه تــدارک اعـتـــراضــات          

 گسترده و سراسري خود بروند. 
، سال به ميــدان آمـدن         ٩٦ سال 

بيشتر نيروي جوان بيکار در اعتراض 
به بيکاري و جلو آمدن با خواست کار 
يا بيمه بيکاري بود.  نمونه هاي قابل  
ــادان،                ــرا در شــهــرهــاي آب تــوجــه آن
اسلامشهر، خرمشهر، بجنورد شاهد 
بوديم. انعکاس اين اعتــراضـات در         
خيزش انقـلابـي مـردم در ديـمـاه بـا               
شـعــار مــرگ بــر گــرانــي، مــرگ بــر             

 بيکاري خود را به نمايش گذاشت.
، سـال هـمبــستــگـي               ٩٦ سال   

تــن              گسترده تر کـارگـري و قـرار گـرف
لـــمــان،                 تـــر کــارگــران، مــعـ يـــشـ بـ
بازنشستگان، دانشجويان، پرستـاران  
در مبارزاتشـان در کنــار يـکـديـگـر               

بــود. نــمــونــه هــايــي از آن  اعــلام                  
هـمـبــسـتــگــي بــا قــربـانـيــان مـعــدن             
زمستان يورت، مـوج وسيــع کـمـک            
رساني مردم از شهرهاي مختلـف بـه     
مردم زلزله زده غرب کشور، حمـايـت   
از مبارزات کارگران هپکو و  آذرآب     
يــروي                هنگاميــکـه مـورد تـعـرض ن
سرکوب رژيم قرار گرفتند و حـمـايـت    
يــشـکـر هفــت           از مبارزات کارگران ن
يــه      تپه است. نمونه هاي ديگرش بيـان
هاي جمعي تشکلـهـاي کـارگـري در         
رابطه با خواست افزايش دستمزدها ،  
در رابطه با اعتراضـات مـردمـي در        
ديماه، بيانيه هاي کارگري در حمايت 
يــه هـايـي در          از دختران انقلاب، بيان
ــان                 ــر شــدگ يـ ــگـ تـ ــت از دسـ ــاي حــم
اعتــراضـات مـردمـي در ديـمـاه بــا                
خواسـت آزادي آنـان و نـمـونـه هـاي                 

 ديگري از اين دست است. 
نــد کـردن                ٩٦ سال  لـ سـال سـر ب

قدرتمند تر  جنبش بـر سـر خـواسـت         
 ٩ افزايش دستمزدها بود. از جـملـه         

فــي       تشکل کارگري چون انحمن صنـ
برق و فلز کـرمـانشـاه، اتـحـاديـه آزاد           
کارگران ايران، کانون مدافعان حقـوق  
کارگر، کميته پيگيـري بـراي ايـجـاد         
تشکلهاي کارگري و اتحاديه نقـاشـان   
استان البرز در يک بيانيه و کـارگـران       
سنديکاي شرکت واحد، سنــديـکـاي       
پــه و گـروه اتـحـاد                     نيشـکـر هفــت ت
يــه مشتــرک                 يــان بازنشستــگـان در ب
ديگري بر اين خواست تاکيد کـردنـد.   
هــمــچـنــيـــن يــک بـنـــد  قــطــعـنـــامــه           
بازنشستگان در تـجـمـع اعتــراضـي           
سوم اسفند آنان در مقابل مجلس نيز 
به اين خـواسـت اختــصـاص داشـت.           
يــز جـمـع هـايـي از کـارگـران                    قبلا ن
همچون کارگـران پـروژه هـاي پـارس           
جنوبي، جمعي از کارگران پتروشيمي 
نــدر امـام،         هاي منطقه ماهشهر و ب
فــعــالان کــارگــري جـنـــوب، فــعــالان        
کارگري شوش و انديمشک، جمعي از 

کرج  از  ايـن    -کارگران محور تهران  
خواست اعلام حمايت کرده بودند. در 

 ٩٦ کارگران در سال 
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انجمـن و     ٧٠ آخرين روزهاي سال نيز 
کانون صنفي کـارگـران سـاختــمـانـي          
طي بيانيه اي  به دستــمـزدهـاي زيـر          
خط فقر اعتراض کرده و اعلام کردند 

يــون اسـت،           ٤ که اگر خط فقـر     لـ ميـ
دستمزدها بايد بالاتر از اين رقم باشد 
و ديگر حاضر به ادامه وضعيت بـرده  
يــز شـوراي       وار کنوني نيستند. قبلا ن
هماهنگي تشکلهاي صنفي معلمان 
در همين رابطه بيانيه داده بـود. زيـر          
ــد کــه               فشــار ايــن کــارزار قــدرتــمـنـ
انعکاسي از اعتراض کلي جامعه بـه  
فقر از يکسو و حقوقهاي نجـومـي از     
ســوي ديــگــر اســت، مــخــمــصــه و             
يــن          استيصال حکومتيان را در تـعيـ
ميزان حداقل دستمزد سال آتي شاهد 

 بوديم. .
نــکـه کـارگـران          و خلاصه کلام اي

بــا شــعــارهــايــي چــون         ٩٦ در ســال     
حقوقهاي نجومي، فلاکت عمومـي،  
اختلاسا کم بشـه، مشـکـل مـا حـل            
ميشه، توپ، تانک ، فشفشه، اهـواز    
قيامت ميشه، ملک نجومي تو، مـا  
را بــي مســکــن کــرده، کــارگــر مــي            
ميرد، ذلت نميپذيرد، همش ميگـن،  
آمريکا، دشمن ما همين جاست، ما 
کارگريم، نه برده، حقوق ميخوايـم نـه     
وعده، تا حقمون رو نـگيــريـم، از پـا              
نمي نشينيم، نه تهديد، نه سـرکـوب،     
ديگر فايده ندارد، مرگ بر ستــمـگـر،     
درود بر کارگر،  کـارگـر زنـدانـي آزاد         
يــرونـن، کـارگـران              بايد گـردد، دزدا ب
زندانن، ما کارگريم، نون مي خـوايـم،   
دوا و درمون مي خـوايـم، اعتــراض         
خود را عليه فقر، تبعيض، نابـرابـري،   
سرکوب و زندان، اختلاس هـا اعـلام     
کرده و کـل تـوحـش سـرمـايـه داري               

 حاکم را به چالش کشيدند.
نگاهي به اين تصوير مختــصـر،    

 ٩٦ اما شورانگير از آنچه که در سال 
در جنبش کارگري گذشت، جـايـگـاه      
واقعي آن را در روند سياسـي اوضـاع     
 کل جامعه به روشني نشان ميدهد .

اما اجازه بدهيد اشاره اي هـم بـه     
فــاقـات سـال                ٩٦ وجه تاسف بـار ات

داشته بـاشـم. يـک مـورد دردنـاکـش                
قتل و جنايتي است کـه هـر روزه در         
يــم.        محيط هاي کار شاهـدش هستـ
تــل            مورد ديگرش جنـايـاتـي چـون ق
يــان اسـلامـي                 بــران بـدسـت جـان کول
يــز             است. از جمله در سـال گـذشتــه ن
همچون سالهاي قبل  شمار زيادي از   
کارگران در محيط هاي کار به خاطر 
تبديل شدن آنها به قتلگاه کارگـران و    
بخاطر بربريت و توحش سرمايه داري 

حاکم جانباختند. يک نمـونـه فـاجـعـه         
در مـعـدن        ٩٦ بارش در ارديبهشت   

تــاد. يــاد                  فــاق اف زمستــان يـورت ات
جانباختگان معدن زمستـان يـورت،     
ياد جانباختگان انفجار در کـارخـانـه      
فولاد بوير احمد، ياد جانباختگان در 
پتروشيمي ها و عسلويه و  ياد هـمـه     
يــان ايـن جنــايـت                   کساني کـه قـربـان
آشـکــار هــر روزه در مــحـيـــط هــاي             

 کارند، گرامي باد. 
بــرانـي کـه در             همچنين ياد کـول
ــان            مــرزهــاي کشــور بــدســت جــانـيـ
اسلامي به قتل رسيده اند، ياد مظفر 
عباسي دستفروشي که در مرداد مـاه  
نــجـه بـکـس               سال گذشته بـه دسـت پ
بدستان شهرداري کشته شـد گـرامـي      
بـاد. در ايـن شـروع سـال جـديـد بــه                    
خانواده هاي اين عـزيـزان بـار ديـگـر          

 تسليت ميگويم.
و بالاخره يک اتفاق ناگوار ديـگـر     
بــاختــن عـزيـز                در سال گـذشتــه جـان
مــحــمــد جــراحــي کــارگــر رزمـنـــده،         
کمونيست و چهره محبوب کارگري و 
از کادرهاي برجسته حزب کمونيست 

مـهـر      ١٣ کارگري ايران است. او در    
ماه به دليل ابتلاء به بيماري سـرطـان   
جان خود را از دست داد. او در همـان   
يــمـاري           دوراني که در زندان بـود بـه ب
تــلا شـده و از هـرگـونـه                   سرطان مبـ
درماني محروم بود و در واقع بـدسـت   
حکومت اسلامي به قتل رسيــد. در      
گذشت محـمـد جـراحـي بـه راستــي              
ضايعه بزرگي براي جنبش کارگري و 
براي حزب مـا بـود. يـادش گـرامـي             
باد . محمد جراحي جانباخت اما تـا   
روز آخر زندگيش نقش ارزشمند خـود  
يــسـت              را به عنوان يـک رهبــر کـمـون
کارگري ايفا کرد. او اعـلام کـرد کـه           
يــسـم حـزب                 يــروزي سـوسيــال براي پ
ــه حـــزب                 لازمســـت و خـــودش بـ
کمونيست کارگري ايران پيوسـت. او     
با اين کارش تابـويـي را شـکـسـت و            
گفتمان بر سر حزبيت را به گفتـمـانـي    
فعال در جنبش کارگري تبديل کـرد.    

 زنده باد محمد جراحي.
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افزايش حداقل دستــمـزد حـدود         
بيست درصد توسط شورايعالي کـار    
بــيــشــک خشــم هــمــه کــارگــران را               
تــظـار       برانگيخته و البته هيچکس ان
دستمزدي براي تامين حداقل زندگي 
نه از دولت و نه پـادوهـاي شـوراهـاي       
اسلامي شان نداشت. آنهـا هـر سـال         
نــد و       نـ در اطاق هاي دربسته مينشي
اداي مذاکره و تـوافـق درميــاورنـد و          
تــکـارانـه شـان را در                   تصميــم جنــاي
مقابل ميليون ها خـانـواده کـارگـري       
که به گرسنگي کامل سوق داده انـد،  
اعلام ميکنند. آنـهـا حتــي هـميــن             
دستمزدهاي شرم آور را هم براي پروار 
شدن بيشتر و افزودن بـر حقــوقـهـاي          
نــجــومــي شــان بــالا مـيـــکــشـنـــد و           
اعتراض کارگـر را بـا زنـدان پـاسـخ              
ميدهند. اما امسـال شـرايـط بـراي            
قــــابلـــه کـــارگــران بـــا دولـــت و                مـ
کارفرمايان مساعـدتـر از هـميــشـه           
است. بايد عزم کنيم که نه فقـط ايـن      
لــکـه کـل        دستمزدهاي زير خط فقر ب
سيستم و حکـومتــي کـه کـارگـر را             
سالـهـاسـت بـه شـرايـطـي جـهنــمـي                  
مــحــکــوم کــرده اســت، از صــحـنـــه           
يــم. رفـاه و آزادي و              جامعه جارو کن
عدالت و يک زندگي انساني حـق بـي     

 چون و چراي فرد فرد ماست. 
تک تـک مقــامـات در وحشـت              
خيزش مجدد و بزرگتر کـارگـران بـه        
بــرنــد. ايـنــرا هــمـه آنــهـا از                   سـر مـيـ
مقامات دولتي تا فرماندهان اوباش 
سرکوبگر و کارشناسانشـان طـي دو       
ماه اخير بارها و بارها اعتراف کـرده    

اند. آنها اعتــصـابـات و تـجـمـعـات              
پرشور و خستگي ناپذير کارگـران در    
مراکز مهم صنعتي در سراسر کشور 
را مي  بينند و توان مقابله با آنها را   
ندارند. خشم عميق اکثـريـت عـظيــم        
يــه نـظـام                  مردم را، کـه از ديـمـاه علـ
نکبت اسلامي وارد مرحلـه تـازه اي       
شده است، هر لحظه و در هـمـه جـا            
يــرغـم بـکـارگيــري                مي بينند و علـ
چماق بدستان و قمه کشان و زنـدان و    
جريمه توان سـاکـت کـردن مـردم را             
ندارند. اعتراض وسيع زنان و جوانـان   
نــد مـانـع           تــوان را مي بينند، اما نميـ
گسترش آن شونـد. آنـهـا مـوقـعيــت             
بحراني خود را، اقتصاد ورشکسته و 
صفوف بهم ريخته خود را مي بيننـد  
و مدام به هم هشدار ميـدهنــد، امـا       
 هيچ راه حلي براي کاهش آن ندارند. 

اما کارگران صفوفشان متحدتـر  
و مستحکم تر شده اسـت. در طـول          
ساليان گـذشتــه تـجـارب ارزنـده اي             
کسب کرده اند، هزاران رهبر کارگري 
در خلال مبارزات بي وقفه کـارگـران     
پا به صحنه گذاشته انـد، در بـرخـي          
عرصه ها مـوفـق بـه سـازمـانـدهـي              
اعتصابات و تجمعات سراسري شـده  
ــه                 ــواده هــاي کــارگــري ب ــد، خــان ان
تجمعات اعتراضي پيوستـه انـد، بـا        
راهپيمايي هاي خـود و شـعـارهـاي           
کوبنده عليه مفتخوران و حقوق هاي 
نجومي شان توجه وسيع جامعه را به 
ــاي                  ــد، مــدي ــرده ان ــب ک لـ خــود جـ
تــه انـد و         اجتماعي را به خدمت گرف
شبکه هاي سراسري خود را سازمـان  

داده اند و به مـوازات ايـن عـوامـل،         
امروز کل جامعه در کنار کارگران و   
در مقابل حکومت اسلامي و سـران    
دزد و جنايتکار آن قـد علــم کـرده و           
موقعيت مساعدي براي مقــابلـه بـا       
سرمايه داران و حکـومـت اسـلامـي       
شان و عليه تصميم جنايتکارانه آنهـا  

 درمورد دستمزد فراهم شده است. 
تــه هـاي گـذشتــه دهـهـا                 در هفـ
تشکل کارگري در بيانيه هـاي خـود       

يــون تـومـان         ۵ خواهان دستمزد  لـ مي
يــه            لـ شده اند و اين ميتوانـد پـرچـم ک
کارگران و معلمان و بازنشستگان در 
سراسر کشـور بـاشـد. ايـن خـواسـت              
تــوانـد عـامـل            فراگيري است که ميـ
اتحاد کليه مراکز کارگري، معلــمـان    
و بازنشـستــگـان در سـراسـر کشـور              
باشد. حول اين خواست متحد شويم، 
صفوف مان را فشـرده تـر سـازيـم و             
خود را براي گستــرش اعتــصـاب و          
اعتراض عليه تصميـم شـورايـعـالـي        

 ۵ کار و با خواست حداقل دستــمـزد      
ــم.             ــون تــومــان آمــاده ســازي مـيــلــيـ
بپاخيزيم و اجازه ندهيم مشتي دزد و 
مـفــتـــخــور و غـيـــر انســان، مــا را،             
کودکانمان را، سالخوردگانمان را از     
همه چيز محروم کنند. شرايـط بـراي      
يــشـروي مـا و تـحـميــل خـواسـت                    پ
يــش از                 هايمان بـه دشـمنــان مـان ب

 هميشه آماده است. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
مـارس   ۲۱ ، ۱۳۹۷ فروردين  ۱ 

 ۲۰۱۸ 

 

 ۹۷ بيانيه حزب کمونيست کارگري درمورد حداقل دستمزد سال 

ميليون تومان را به پرچم  ۵ خواست حداقل دستمزد بالاي 

 اعتراض خود تبديل کنيم
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حقوق اوليه يک انسان يا شفــاف     
تر بگوييم اوليه ترين حقوق هر انسان 
يــمـه     تامين مسکن ، پوشاک، دارو، ب
،تامين تحصيل کودکان وغذا است. 
درجامعه ما که شعارعدالت وبرابـري  
سر لـوحـه آن اسـت، هنــوز کسـانـي                
يــازهـاي            هستند که از تاميــن ايـن ن
اوليه خود محرومند. آري کارگـرانـي    
که از چتر رفاه، عدم تبعيض وعدالت 
ــه              ــد. ايــن صــداي خسـتـ مــحــرومـنـ
قــر بـر خـط          کارگراني است که خط ف
رفاه واسودگي آنها خط بطلان کشيده 
است.    اين صدا بايد شنيده شـودتـا      
دستـهـاي از جنــس خـودمـان بـراي                
گرفتن دستهاي پينه بسته مـان دراز      
شود. کساني که با ما درد مشتــرک        
يــن     ندارند، کساني که خط فقر از پـاي
نظاره گر آنهاست نمي توانند براي ما 
قانون ودست مزد تعيين کنند. بـدون   
حضــورمــا بــحــث دربــاره ي سـفـــره             
يــهـوده اسـت.          ودستمزد ما واهي و ب
يــده        اين فرياد حق طلبي ما بايـد شنـ
شود ، بايد دغدغه ي ما ديگر سفــره   
يــن          خاليمان نباشد، بايدفاصلــه اي ب
ــاعــرق              ــن دســت مــزدمــان ب گــرفـتـ
جبينمان نباشد، بايداين قشر عـظيــم    
ستمديده را ديد وصداي خستــه شـان      
را شنيد. آمارها، جداول وحتي ارقـام   
، شرم سار کـارگـرانـي اسـت کـه بـي             
حقوق واقع شده اند. کـوچـکتــر شـدن        
سـفـــره کــارگــران، اخـتـــلاف فــاحــش         
قــر ،      دستمزد کارگران باميزان خط ف
ظـلـــم نــارواي کــارفــرمــايــان، بـيـــمــه          
کارگران وبازنشستگي کـارگـران ايـن      
ها همه وهمه باعث شده اند کـه ايـن       
قشر فراتر از قبل به فکر دادخـواهـي     

اين سفره  ۱۳۹۶ خود باشند . در سال
کوچک وکوچکتر شده کمترين ميـزان  
دست مزد در دنيا به کارگران زرخيــز   
کشورمان رسيد اين درحالي است که 
مخارج زندگيمان در حد کشـورهـاي     
پيش رفته است. در آمـارهـاي اعـلام      
تـــصــاددانــان در                 شــده تــوســط اقـ

 ٤ کشورمان که خط فقر نـزديـک بـه          
ميليون تومان اسـت، امـا دستــمـزد          
يــن تـر از خـط                    لــي پـاي کارگران خيـ

 فقراست. 
امسال فرياد بلند کارگران بيشتر 
ازهــر زمــان ديــگــري گــوش هــاي              
سنگين مسولان را بـه لـرزه در آورد           
است . اعتصاب واعتراض کـارگـران    
يــشتــر         بايد منجر به زندگي با رفـاه ب
دراين جامعه براي کارگران شود. اين  
درد دل دلهاي زخـم ديـده ايسـت کـه           
قــر ، بـي                       ديـگـر نـمـي خـواهنــد بـاف
عدالتي، تبعيــض ونـابـرابـري دسـت           

 وپنجه نرم کنند. 
( به زبان ساده بگوييم اگـر سـري     
به آمار وجداول بزنيم  ميزان خط فقـر  
براي يک خانوار چهار نفـر نـزديـک بـه         
چهار ميليون تومـان اسـت پـس مـا           
قــر            خواهان دستمزد بالاتـر از خـط ف

 هستيم)
انــجــمــن صـنــفـــي کــارگــران         -١ 

انــجــمــن -۲ ســاخـتـــمــانــي کــامـيـــاران   
صنفي کارگران ساختماني مريـوان و    

کانون کارگران ساختمانـي  -۳ سرواباد
انجمن صنفـي کـارگـران      -۴ استان قم

فــي            -۵ ساختماني بانه انـجـمـن صنـ
 -۶ کارگـران سـاختــمـانـي دهـگـلان            
 -۷ انجمن صنفي برقکاران کرمانشاه

انجمن صنفي آرماتور بند شهرستـان  
فــي کـارگـران         -۸ شهريار انجمن صنـ

انجمن صنفــي    -۹ ساختماني بوکان 
ــر            ــهـ ــي ابـ ــمـــانـ ــاخــتــ ــران سـ کـــارگـ

ــي          -۱۰ وخــرمــدره  ــجــمــن صـنــفـ ان
انجمـن   -۱۱ کارگران ساختماني نقده

ــي               ــان ــم ــاخـتـ ــران س ــارگ ــي ک صـنــفـ
انجمن صنفــي کـارگـران        -۱۲ آبادان

انجمن صنفي  -۱۳ ساختماني هويزه
تـــونــد                تـــمــانــي گـ ــارگــران ســاخـ ک

انــجــمــن صـنــفـــي     -   ۱۴ خــوزسـتـــان 
 -۱۵ کارگران ساختمماني مياندوآب

انجمن صنفي کارگران ساختماني ني 
فــي کـارگـران             - ۱۶ ريز انـجـمـن صنـ

انجمن صنفـي   -۱۷ ساختماني رشت
کـــارگـــران ســـاخــتــــمـــانـــي شـــوش         

انجمن صنفــي کـارگـران        -۱۸ دانيال
انـجــمــن     -۱۹ سـاخـتــمــانـي سـبــزوار      

صنفي کارگران ساختمان بوئين زهرا 
انــجــمــن صـنــفـــي کــارگــران             -۲۰ 

 -۲۱ سـاخـتــمــانــي خــرمــدره زنــجـان       

انجمن صنفي کارگـران سـاختــمـانـي         
انجمن صنفي کـارگـران    -۲۲ کامشر

 -۲۳ ساختـمـانـي خـراسـان جنــوبـي            
انجمن صنفي کارگـران سـاختــمـانـي         

انجمن صنفي  -۲۴ بندر امام خميني
-۲۵ کارگـران سـاختــمـانـي کـازرون           

انجمن صنفي کارگـران سـاختــمـانـي         
انجمن صنفي کارگـران  -۲۶ گرمسار

فــي    -۲۷ ساختماني تبريز انجمن صنـ
 -۲۸ کارگـران سـاختــمـانـي کـرمـان            

انجمن صنفي کارگـران سـاختــمـانـي         
انجمن صنفــي کـارگـران        -۲۹ دورود

انـجـمـن       -۳۰ خباز مريوان وسرواباد
نــدر               صنفي کـارگـران سـاختــمـانـي ب

فــي کـارگـران         -۳۱ انزلي انجمن صنـ
انـجـمـن    -۳۲ ساختماني خنج فـارس   

صنفي کارگران ساختمانـي خـراسـان      
انجمن صنفي کـارگـران      -۳۳ رضوي

يــروزآبـاد فـارس            -۳۴ ساختـمـانـي ف
انجمن صنفي کارگـران سـاختــمـانـي         

ــه ــراغـ ــران      -۳۵ مـ ــارگـ ــن کـ ــمـ ــجـ انـ
کـانـون      -۳۶ ساختماني اسالم گيـلان 

 -۳۷ کارگران ساختماني خـوزستــان     
انجمن صنفي کارگران اسفالت کار و   

فــي     -۳۸ تهران عايق کار  انجمن صنـ
 -۳۹ کارگران ساختمانـي مـرودشـت     

کانون کارگران ساختـمـانـي خـراسـان        
انجمن صنفـي کـارگـران      -۴۰ رضوي

انجمن صنفي -۴۱ ساختماني کاشان
 -۴۲ کارگـران سـاختــمـانـي قـوچـان            

انجمن صنفي کارگـران سـاختــمـانـي         
انجمن صنفي کـارگـران   -۴۳ نيشابور

ســاخـتـــمــانــي خــروزبــرخــان(خــراســان     
انجمن صنفي کارگران  -۴۴ رضوي) 

ساختماني شـهـرستــان رضـوانشـهـر            
انجمن صنفــي کـارگـران        -۴۵ گيلان

فــي       -۴۶ نقاش پاکدشت انجمـن صنـ
ــس               ــردي ــي ف ــان ــم تـ ــاخـ ــران س ــارگ ک

فــي کـارگـران            -۴۷ البرز انجـمـن صنـ
يــل آبـاد       انـجـمـن     -۴۸ ساختماني خلـ

ــي               ــان ــم ــاخـتـ ــران س ــارگ ــي ک صـنــفـ
انجمن صنفي کـارگـران    -۴۹ دليجان

انجمن  -۵۰ ساختماني تربت حيدريه
ــي               ــان ــم ــاخـتـ ــران س ــارگ ــي ک صـنــفـ

کانون انجمن  کارگـران   -۵۱ اصفهان
انــجــمــن    -۵۲ ســاخـتـــمــانــي خــواف   

صنفي کارگران ساختماني سرآسياب 
انجمن صنفـي کـارگـران       -۵۳ ملارد

انــجــمــن    -۵۴ ســاخـتـــمــانــي اردبـيـــل  
بــرز              صنفي کارگـران سـاختــمـانـي ال

انجمن صنفــي کـارگـران        -۵۵ قزوين
انجمن صنفي  -۵۶ ساختماني خمين

ــات             ــايـنـ ــي ق ــمــان کــارگــران ســاخـتـ
انجمن صنفي کـارگـران    -۵۷ خراسان

انــجــمــن    -۵۸ سـاخـتـــمــانــي مشــهــد   
ــي               ــان ــم ــاخـتـ ــران س ــارگ ــي ک صـنــفـ

انــجــمــن صـنــفـــي        -۵۹ خــروزرخــان
نــالـود           يـ  -۶۰ کارگران ساختــمـانـي ب

انجمن صنفي کارگـران سـاختــمـانـي         
انــجــمــن صــمـفـــي       -۶۱ تــربــت جــام  

 -۶۲ کارگران ساختمـانـي بـردسـکـن       
انجمن صنفي کارگـران سـاختــمـانـي         

فــي کـارگـران         -۶۳ نقاب انجمن صنـ
انجمن صنفي  -۶۴ ساختماني جوين

بــاد               -۶۵ کارگـران سـاختــمـانـي تـاي
انجمن صنفي کارگـران سـاختــمـانـي         

فــي کـارگـران           -۶۶ درگز انجمن صنـ
انــجــمــن    -۶۷ ســاخـتـــمــانــي فـيـــروزه   

صنفي کارگران ساختماني بجنــود ،     
فــي        -۶۸ مانه و سلمقان انجمـن صنـ

کارگران ساختماني قاين ، فـردوس و    
ــران          -۶۹ ســـرايـــان کـــانـــون کـــارگـ

کـانـون      -۷۰ ساختمـانـي خـوزستــان       
 کارگران ساختماني خراسان رضوي

لازم به ذكر است كـه هـركـدام از        
كانونها متشكل از جند أنـجـمـن در        
بــاشنــد و             سطح استان خـودشـان ميـ

الـي شـمـاره         ۵۳ همچنين از شمـاره    
 ١٧ بعد از انتشار اين بيانيـه در       ۷۰ 

يــه افـزايـش       ١٣٩٦ اسفند  به اين بيان
 دستمزدها پيوسته اند.

 ٩٦/١٢/٢ ۶ 

روند تصميم گيري در باره تعيين 
و افـزايـش        ١٣٩٧ حداقل دستـمـزد     

عمومي مزدها در شرايطي آغاز مي 
شود که به گفتـه ي بـرخـي از دسـت             
اندرکاران دولتي کـارد بـه استــخـوان          

مردم، بويژه کارگران و حقوق بگيــران   
رسيده است. امسال نيز، ماننـد سـال      
هاي گذشته، در مذاکرات مربوط بـه  
مزد و تصميم گيري در مورد يکي از 
بـنــيـــادي تــريــن مسـئـلــه ي زنــدگــي          
نــدگـان       کارگران و حقوق بگيران نـمـاي
واقعي آن ها حضور ندارند، و به روال   
سال هاي گذشته، مقامات دولتـي و    
نمايندگان کارفرمايان در نـهـادهـاي        
تعيين مزد يک جانبه به نفع دولـت و      

 کارفرمايان تصميم مي گيرند.
، بـاز هـم قـدرت        ١٣٩٦ در سال 

خريد کارگران به شدت سقوط کـرده،    
يــش      ايمني کار و اطمينان به آينده، ب
يــده و يـکـه             از پيش به وخامت گـرائ
             تازي و خـودکـامـگـي کـارفـرمـايـان
بنگاه هاي خصوصي و دولتي، که از 
حمـايـت دستــگـاه هـاي قضـائـي و                 
تــي بـرخـوردارنـد،               يـ انتظامي و امنـ
ابعاد گسترده تر و خشن تري به خـود  
گرفته است. هر اعتراض کارگري بـه     
شرايط نامناسب در محيـط کـار بـا        
برخورد امنيتي و پليسي مواجه مـي  

يــون     ٦ شود. جمعيت بيکاران به  لـ مي
نفرمي رسد که اکثريت مـطلــق آنـهـا        
حقوق بيکاري دريافت نمي کنند. بـه     
رغم وعده هـاي داده شـده در مـورد            
بــوه      ايجاد اشتغال، هر روز بر شمار ان
بيـکـاران افـزوده مـي شـود. حقــوق                 
نــگـاه هـاي              صدها هزار کـارگـر در ب
تــي    صنعتي و اداري خصوصي و دول
مــاه هــا بــه تــعــويــق مــي افـتـــد و                 
کارفرماها با استفاده از ظرفيت هاي 
نهفته در قانون و حـمـايـت دستــگـاه           
قضايي از پرداخت مزد نيروهاي کـار  
سرباز زده و کـارگـران مـعتــرض را                
اخراج و به شلاق و زندان محکوم مي 
کنند. انواع تبعيض هاي جنسيتــي،    
مذهبي، ملي و قومـي در مـحيــط         
کار بيداد مي کند. استفاده ي غيــر        
ــانـــي از کـــار کـــودکـــان و                      انسـ
بازنشستگـان بـا مـزدهـايـي بسيــار              
کمتر از حداقل مصوب و همچنين با 
اعمال دستمزدهاي نـابـرابـر بـه زنـان            
کارگر نسبت به مردان و اعمال ستــم     
قــه          مضاعف بر بخش بزرگـي از طبـ

 کارگران به دستمزدهاي چند بار زير خط فقر اعتراض دارند
 

 ميليون ٥ تشکل هاي کارگري : حداقل دستمزد 
 

 ما به  دستمزد  پايين تر از خط فقر براي کارگران نه ميگوييم!  

بيانيه مشترک در باره      
حداقل دستمزد در سال  

 ١٣٩ ۷ 
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کارگر، بر شدت سرکوب دستـمـزدهـا    
 مي افزايد.

در بحث حداقل دستمزد کارگران 
و سطح عمومي مزدها در ايـران، بـا     
واقعيت هاي انـکـار نـاپـذيـري روبـرو           
هستيم که بر زندگي تـمـامـي حقــوق        
بگيران حاکم است و به روشني تـمـام     
خود را نشان مي دهد؛ برخي از آنـهـا   

 چنين اند:
نــه             -١  طبق سنــد بـررسـي هـزي

خــانــوار بــانــک مــرکــزي بــراي ســال            
، مـتـــوســط هــزيـنـــه ي يــک          ١٣٩٥ 

 ۳/۳۳ خانوار شهري با ميـانـگيــن       
 ٣ (سه و سي و سه صدم) نفر معادل   

هزار تومـان در مـاه        ٢٧٥ ميليون و 
اعلام گرديد. اين مبلغ بـراي خـانـوار       

يــون و     ٣ نفره به بيش از  ٤ شهري  ميل
هزار تومان در ماه مـي رسـد.      ٩٠٠ 

به منظور برآورد مـزد و حقــوق لازم          
براي تأمين زندگي يک خانوار شهـري  

، بايد تورم سال ١٣٩٧ نفره در سال  ٤ 
را هــم در        ١٣٩٧ و      ١٣٩٦ هــاي   

محاسبه بگنجانيم. در ايـن صـورت        
حداقل دستــمـزد لازم بـراي تـأميــن              

فــره در سـال           ٤ زندگي يک خـانـوار      ن
ميليون تومـان در مـاه        ٥ به  ١٣٩٧ 

بالغ مي گردد. اقتصاد ايران به رغـم     
تمام نابساماني ها و کاستي هـايـش     
توان پرداخت چنين مـزدي را دارد و        
توجيهات مقامات دولتي در رابـطـه     
لـــغ               بـا عــدم تــوان پــرداخـت ايــن مـبـ

 فريبکاري اي بيش نيست.
بانک مرکزي و مـرکـز آمـار         -٢ 

هر سال تورم را کمتر از تـورم واقـعـي      
اعلام مي کنند. حتــي اگـر از سـال            

نــاسـب            ١٣٥٨  تاکنون مـزدهـا بـه ت
تورمي که بانک مرکـزي اعـلام مـي        
تــه بـودنـد بـاز هـم                   کند افـزايـش يـاف
يــب             دستمزد حداقلي که بـه ايـن تـرت

ممکن است تعيين  ١٣٩٧ براي سال 
گردد از خط فقر مطلق در ايـن سـال       

هـزار تـومـان         ۷۰۰ ميليون و    ۲ که 
 مي باشد؛ پايين تر خواهد بود.

حداقل دستمزد، و بـه طـور          -٣ 
کلي سطح مزدها در ايران، يـکـي از       
پائين ترين ها در جهان اسـت و ايـن         
در حالي است که قيمت بسيــاري از       

 -اقلام کالاهاي مصرفي و خدمات   
با قيمت هـاي جـهـانـي          -حتا دولتي

 برابري مي کند.
با توجه به همه  آنچه گفته شد    

يــه،           يــان از نظر امضا کنندگان ايـن ب
نـمـي      ١٣٩٧ حداقل دستمـزد سـال       

يــون تـومـان در مـاه              ٥ تواند از  لـ مي
 کمتر باشد.

ما از همه کـارگـران، مـعلــمـان،         
پرستاران و ديگر کارکنان بيمارستـان  
ها و درمانگاه ها، از تمام کارمنـدان  
زحمتکش مؤسـسـات خصـوصـي و         
دولتي، از تـمـام بـازنشـستــگـان در                
ســراســر کشــور دعــوت مــي کـنــيـــم          

يــون        ٥ خواست حداقل دستمزد  لـ ميـ
ــران و                     ــارگ ــه ک ــم ــا ه ــان را ب ــوم ت
بــرنـد و بـحـق               يــش ب مزدبگيران به پ
بودن، ضرورت و امکان آن را توضيح 

 دهند.
سنديکاي کارگران اتـوبـوسـرانـي       

 تهران و حومه
سـنـــديــکــاي کــارگــران کشــت و        

 صنعت نيشکر هفت تپه
 گروه اتحاد بازنشستگان

 ١٣٩٦ بهمن  ۱۵ 
کمپيته هماهنگي نيز طي بيانيه 
اي از بـيـــانـيـــه ســه تشــکــل فــوق و               

يــون        ٥ خواست حداقل دستمزد  لـ ميـ
 حمايت کرد.

هــنــــوز مـــدت کـــوتـــاهـــي از           
خيزشهاي مردمي در سـطـح کشـور        
عليه گراني و فقـر و فـلاکـت سپــري            
نشده است که نـهـادهـاي دسـت سـاز          
کارگري و دولت و کارفرمايان، خيمـه  
شب بازيهاي هر سالـه خـود را بـراي          
تعيين حداقل مزد آغاز کرده اند و بـا  
همان سبک و سيــاق هـميــشـگـي و              
نشاندن چند مترسک در مقام نماينده 
کارگران در نهادي به نام شـورايـعـالـي     
کار، در صدد تحميــل حـداقـل مـزد          
چندين برابر زير خط فقر به ميليونهـا  
کــارگــر و مــزد بــگـيـــر زحــمـتـــکــش           

 هستند.
روندي که طي هفته هاي گذشتـه  
يــن حـداقـل            در مورد چگونگي تـعيـ
يــانـگـر ايـن               مزد سپري شـده اسـت ب
است که در به هـمـان پـاشنــه سـابـق              
خواهد چرخيد و پس از چند صباحي 
معرکه گيري توسط نهادهـاي دسـت     
نـــده هـاي آنــان                 سـاز کـارگـري، نـمـاي
امضاي خود را به پاي حـداقـل مـزد        
قــر خـواهنــد              چندين برابر زير خـط ف

 گذاشت.
پيشبرد چنين سيـاستــهـايـي در        
طول دهه ها و سالهاي گذشته، ديگر 
چيزي جهت از دست دادن براي طبقـه  
کارگر ايران باقي نگذاشته اسـت کـه       
حال تقلاي رياکارانه نهادهـاي دسـت     

نــه     ساز کارگري براي تعيين سبد هـزي
زندگي و طـرح بـرخـي واقـعيــات از               
سوي آنان و رسانـه هـاي حـکـومتــي           
نــان و        بتواند به عنوان سوپاپ اطـميـ
تـرمـزي در مقــابــل مـطـالـبــه گــري                
کارگران، اعتراضات خياباني آنـان و      
توده هاي مردم زحمتــکـش بـه جـان          

 آمده از وضعيت موجود عمل کند.
تعيين دستمزد به روال سـالـهـاي      

پانزده درصدي  –گذشته و افزايش ده 
حداقل مزد کنوني، در حالي که ايـن    
نــه     مبلغ در شرايط حاضر کفاف هـزي
ده روز زندگي يک خانوار چهار نفره را 
نــجـاي سـال،                نميدهد  و تـا بـه هـميـ

درصـد بـالا         ۳۰ ارزش دلار بيش از 
رفته است و بزودي اين افزايش قيمت 
بر روي سفره هاي ما کارگران خود را   
نشان خواهد داد معنايش چيزي جـز    
لگد مال کردن تمام و کمـال منــزلـت       
انساني ما کارگران، گرسنگي مفرط 
فــرزنــدانــمــان، بــاز مــانــدن آنــان از              
تحصيل، گستــرش پـديـده کـودکـان           
کار، يـاس و درمـانـدگـي از گـذران                
زنــدگــي و افــزايــش خــودکشــي هــا،          
گسترش پديده زباله گـردي و کـارتـن        
خوابي و تن فروشي و کليه فروشـي و    
سلــب حـق حيــات از مـا کـارگــران                  

 نيست.
نــدگـان ايـن         از نظر ما امضا کنـ
بيانيه و طبقه کارگر ايـران، اعضـاي       
شورايعالي کار از نماينده هاي دسـت  
ــده هــاي               ســاز کــارگــري تــا نــمــايـنـ
کارفرمايان و وزيـر کـار بـا مـعـرکـه               
گيريهايي که بر سر تعيين سبد هزينه 
و حداقل مزد انجام ميدهند و دسـت  
آخر امضاي خود را بـه پـاي حـداقـل         
مزد چندين برابر خط فقر ميگـذارنـد   
همـگـي شـريـک جـرم مصـائـب بـي                 
شماري هستند که با  حداقل مزد زير 
خط فقر، زندگي  ميليونهـا خـانـواده      

 کارگري را در خود فرو مي برد.
نــده         اين واقعيت عريان کـه نـمـاي
هاي مجلس و مديران دم و دستــگـاه    
تــي و                   دولتي و نـهـادهـاي شبــه دول
وابسته به حوزه قدرت از حقــوقـهـاي       
نجومي برخوردارند و غارت و چپـاول  
يــداد      ثروتهاي اجتماعي توسط آنان ب
ميکند و در اين طرف، حکومتگران 
براي برخورداري ما کـارگـران از يـک        
زندگي بخور و نمير هزار و يک بـهـانـه    
مي تراشند و صدها ميليارد تـومـان   
خرج نيروي سرکوب براي به تـمـکيــن     
واداشتن ما به زنـدگـي بـا دستــمـزد             
قــط      چندين برابر خط فقر ميکنند، ف
يــک راه پـيـــش پــاي مــا کــارگــران                

ميگذارد و آن سازمانـدهـي و دسـت        
بردن به اعتــصـابـات و اعتــراضـات            

 سراسري است.
اعتراضات و اعتصابات محلـي  
و سـراسـري  بـراي  دسـت يـابـي بـه                    
دستمزدي مطابق با استــانـداردهـاي       
زندگي امـروز بشـر حـق مسلــم مـا               
نــدگـان        کارگران است و ما امضا کنـ
اين بيانيه بدينوسيله با تاکيد بر تداوم 
يــه تصـويـب         وتشديد مبارزاتمان علـ
حداقل مزد چندين برابر زير خط فقر، 
از عموم کارگران در سـراسـر کشـور،        
بويژه کارگران صنايع کليدي همچـون  
تــروشيــمـي، صنــايـع              نفت و گاز و پ
يــز            خودروسازي و فولاد و مـعـادن ن
تــضـي و از          ميخواهيم تا به نحو مقـ
طريـق تـجـمـع در مـحـل کـار و يـا                     
اعتصاب و اعتراض خيابانـي بـطـور      
متحدانه اي خواهان افزايش حـداقـل     
مزد بر  مبناي سبد هزينه که امـروزه  

 ميليون تومان است، بشوند. ٥ 
همچنين، ما تشکلهاي مستقـل  
يــه بـه           يــان کارگري امضا کننده اين ب
قــه            عنوان نماينده بخشـهـايـي از طبـ
کارگر ايـران و فـريـاد حـق خـواهـي                  
لـــيـــونــهــا کـارگــر، بــا هشــدار بــه             ميـ

تــن               حکومتگران کـه بـا نـاديـده گـرف
خيزشهاي مردمي عليه گراني و فقـر  
و فلاکت، همچنان سياست تـحـميــل     
حداقل مزد چندين برابر زير خط فقـر  
نــد اعـلام ميــداريـم               را دنبال ميــکنـ
يــن              ديگر دوران روال تـاکنــونـي تـعيـ
حداقل مزد و تحميل فقر و فلاکت به 
طبقه کارگر ايران به سر آمده و بديهي 
است  پيشبرد هرگونه سيـاستــي جـز       
پايان دادن به فقر و فلاکت و تمـکيــن    
به مطالبات بر حق ما کارگـران،  بـا       
نــده           خيزشهاي بزرگتر و زير و رو کنـ
تري از سوي طبقـه کـارگـر و عـمـوم            
توده هـاي زحـمتــکـش مـردم ايـران                

 مواجه خواهد شد.
 ٩٦ ۳ ١ پنجم اسفند ماه 

اســامــي تشــکـلـــهــاي مسـتــقـــل      
کارگري امضا کننده به ترتيب حروف 

 الفبا:
 اتحاديه آزاد کارگران ايران

انجمن صنفي کارگران برق و فلـز  
 کرمانشاه

 سنديکاي نقاشان استان البرز
 کانون مدافعان حقوق کارگر

کميته پيگيري ايجاد تشکلـهـاي   
 کارگري ايران

بيانيه تشکلهاي مستقل      
کارگري پيرامون تعيين  

 ١٣٩٧ حداقل مزد سال
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�ان:   ���يــرغـم        عفرين علـ
مقاومتـي سـخـت در بـرابـر هـجـوم                 
نيروهاي ترکيه و جريانـات اسـلامـي      
يــاورد و               متحد آن در سـوريـه تـاب ن
اشغال شـد. هـمـان مـردم  و هـمـان                  
نيروهايي که در کـوبـانـي قـهـرمـانـي          
کردند و پوزه داعش را بخاک ماليدند 
اينبار به عقب رانده شدند. علــت آن        

 چه بود؟
نيروي مـدافـع     '&�  %�$#�ان:  

 ٨ ٥ عفرين عليرغم جنگ قهرمانانه   
روزه در مقابل دومين ارتـش نـاتـو و        
چندين جـريـان اسـلامـي تـروريسـت             
بلاخره ناچار به عقب نشينـي شـدنـد.      
واقعيت ايـن اسـت کـه ايـن جنــگ                 
يــروهـاي         تحميلي به مردم عفرين و ن
مدافع آن، جنگي بسيار نابرابـر بـود.     
فــرات و تـجـهيــزات                از نظر تـعـداد ن
نظامي و امکانات، دو طـرف قـابـل        
بــودنـد. ارتـش تـرکيــه بـه                   مقايسه ن
دستور اردوغان فاشيست و بيرحم بـه  
انواع سلاحهاي نظامي و توپخـانـه و     
هواپيماهاي جنـگـي مـجـهـز بـود و             
بدون ملاحظه مردم ايـن منــطقــه را          
هدف قرار دادند. نيروي مقابـل آنـهـا       
يعني ي.پ.گ عليرغم تعداد بسيــار   
فــرات                 کمترشان نسبــت بـه تـعـداد ن
يــمـه     دشمن، تنها سلاحهاي سبک و ن
سنگين را در اختيار داشتند. عـلاوه     
بر اين، دولتهاي منطقه و دولت اسـد    
و قدرتهاي جهاني مانند آمـريـکـا و        
روسيه هم چراغ سبــز بـه اردوغـان و           

ارتش خونريزش دادند و به اين ترتيب 
مردم را قتل عام کردند. صحنه هـاي  
دلخراشي که از شهر عفرين و اطراف 
آن منتشر شده اسـت حـاکـي از ايـن           
است که نيروهاي بازمانده از داعـش    
و جبهه النصره و احـرارالشـام و ....            
تحت عنوان ارتـش آزاد ايـن بـار بـا               
حمايت ارتش ترکيه انتقام کوبانـي را    
بــرد                   نــد. امـا ايـن ن تـ از عفرين گـرف
سخت و نابرابر نه پايـان يـک بـحـران،         
بلکه آغاز بـحـران تـازه اي اسـت کـه              
سوريه و حتي منــطقــه را وارد دوره           
ديگري از تخاصمات کرده اسـت کـه     

 پيچيده تر از قبل خواهد بود.
جنگ کوباني و عفــريـن هـر دو         
جنگي نابـرابـر و سـخـت بـودنـد. در                
يــروي هـوايـي          کوباني بدون حمايت ن
يــه داعـش،             يــن علـ فـ آمريکا و موتل
تــوانسـت مـوفـق           نيروي ي.پ.گ نمي
بشود وکـوبـانـي را آزاد کنــد. بـدون                
کمک نيروي هوايي آمـريـکـا سقــوط        
کوباني هم حتمي بـود. تـوهـمـات و            
فانتزيهايي که در مورد جنــگ تـوده      
تــشـر شـد را                 اي و... در کوبانـي منـ
نبايد جـدي گـرفـت. مـا ديـديـم کـه                   
نيروي ي.پ.گ در جنــگ عفــريـن                
حتي مجهز تر و باتجربه تر از جنـگ  
کوباني بود. اما در جنــگ عفــريـن            
نتوانست اين منــطقــه را از سقــوط             
يــل سقــوط           نجاد بدهد. بنابراين، دل
عفرين نيروي نابرابر در جنــگ بـود.        
يــحـات           علاوه بر فاکتور نيـرو و تسلـ

ــرده             ــر، مــعــامــلات پشــت پ ــراب ــاب ن
قدرتهاي جهانـي و منــطقــه اي کـه               
عفرين را فروختند، مـزيـد بـر علــت          

 بود.

�ان:   ���ترکيه چه اهـدافـي   

 را از حمله به عفرين دنبال مي کند؟
تـرکيــه بـطـور        '&�  %�$#�ان:  

يــات        مشخص سه هدف از اين عـملـ
دنـبـــال مـيـــکــرد. يــکــي تضــعـيـــف           
متحدين پ.ک.ک در کردستان سوريه 
که تضعيف خود پ.ک.ک محـسـوب     
ميشود. دوم ممانعت از اجرايي شدن 
استراتژي آمريکا که اردوغـان بـارهـا      
گفته بود اجازه نميدهد شمال سـوريـه     
بــه دريــاي آزاد وصــل بشــود. ســوم              
اينکه در بحران سوريه همه دولتـهـاي   
نــد روسيــه و آمـريـکـا و                  درگير مـان
جمهوري اسلامي هر کدام سهمـي را    
عايد خـود کـرده انـد و تـرکيــه هـم                    
ميخواست سهمي در سوريـه داشتــه      

 باشد.

�ان:   ���آيا اردوغان قصـد  

يــشتــر در               يــشـروي ب ادامه حمله و پ
 عمق خاک سوريه را دارد؟

: تصور من ايـن     '&�  %�$#�ان 
است که ترکيه تـلاش ميــکنــد کـل           
حکومت منطقه اي حزب پ.ي.د و       
بــرد. امـا اگـر               يــن ب ي.پ.گ. را از ب
موفق به اين کار بشود به اين معنــي   
است که ابتدا بايد آمريکـا شـکـسـت       
سياست خودش را در سوريه بپذيرد و 
اين محتمل به نـظـر نـميــرسـد. زيـرا             

آمريکا اکنون علاوه بر چندين پايگاه 
نظامي و اطلاعاتي دو پايگاه هوايي 
بزرگ در کـردستــان سـوريـه دارد و                
بــال              اهداف درازمـدت تـري از آن دن
ميکند. بنابراين ترکيه ناچار است بـه  
اين حد از پيشروي در خـاک سـوريـه          
رضــايــت بــدهــد. زيــرا هــم دامـنـــه              
حکومت اقليم کـردستــان سـوريـه را          
محدود کرده است و دسترسـي آن بـه       
درياي آزاد را فعلا غير ممکـن کـرده     
است هم از اين طريق احتمال عـملــي    
شدن استراتژي آمريکا را بـه تـعـويـق       
انداخته است. علاوه بر اينها، نيرويي  
از جريانات اسـلامـي تـروريسـت در           
منطقه جرابلس و عفرين الباب و....    
در خاک سوريه مستقر کرده است کـه  
ميتواند پايگاهي براي همه جريانات 
اسلامـي تـروريسـت سـوريـه بـاشـد.              
تـرکيـــه بـا اتـکــا بـه ايـن جــريـانــات                  
ميتواند از اين منطقه حمـلات خـود     
به مناطق ديـگـر تـحـت حـاکـميــت               
ي.پ.گ را بــا هــدف تضـعـيـــف آن              
سازمان بدهد. با اين تحـولات سـهـم       
خواهي ترکيه از بحران سوريه و ديگر 
قدرتهاي منطقه اي و جهـانـي ادامـه      
پيدا ميکند. در حاليکه ترکيـه بـدون      
تـوافــق بـا روسـيــه و بـدون ســکــوت               
رضايت آميز آمـريـکـا و جـمـهـوري             
اسلامي و دولت اسد همين درجـه از    
پيشروي را هم نميتـوانسـت در خـاک        
سوريه داشته باشد. به اين خاطر بايـد   
از اين به بـعـد شـاهـد تـحـولاتـي در              
صفبندي نيروهاي درگير در منـطقــه    
باشيم. اين تحولات ميتواند ائتلافها  
 و افتراق هاي تازه اي را باعث بشود.


�ان:   ���تــلاف هـاي          بـه ائ
تازه و تغيير صفبندي هاي سياسي و 
نظامي در سوريه و به توافقات تازه و   
به زد و بندهاي دول و نيروهاي درگير 
در سوريه اشاره کرديد. اين صفبنـدي   

 هاي تازه به چه صورت خواهد بود؟ 
نــکـه صـف       '&�  %�$#�ان:   اي

بنديهاي تـازه چـگـونـه خـواهـد بـود                
بستگي بـه فـاکتــورهـاي زيـادي در               
منطقه و جهان دارد. از هـم اکنــون             
نــي       يـ سخت است بشود دقيق پيش ب
کرد. اما آنچه معلوم است اين اسـت     
که آمريکا تلاش ميکنــد پ.ي.د و         
شــاخــه نــظــامـيـــش ي.پ.گ را در              

کردستان سوريه از دولـت سـوريـه و            
جمهوري اسلامي و روسيه دور کند و 
تــرل خـود بـگيــرد.                کاملا تحـت کنـ
اگرچه اين پوست اندازي و جابـجـايـي    
براي ي.پ.گ سخت خـواهـد بـود و            
باعث ريزش نيروي ها آنها ميـشـود،   
اما محتملترين شـق ايـن اسـت کـه             
ي.پ.گ تماما زير نفوذ و فرماندهي  
آمريکا قرار بگيرد و آمريکا آنـهـا را     
وادار کـنـــد کــه از پ.ک.ک فــاصلــــه              
بـگــيــرنــد. زيــرا هــدف و اسـتـــراتــژي            
آمريکا اين است که در قدم اول مانـع  
اين بشود که ترکيه تماما بـه جبــهـه         
روسيه بپيوندد. دور کـردن ي.پ.گ           
از پ.ک.ک به اين سيـاسـت آمـريـکـا          
کمک ميکند. قـدم بـعـدي سيــاسـت            
آمريـکـا، تـلاش بـراي کـوتـاه کـردن                
دست جمهوري اسلامي از سـوريـه و     
تــي            عراق است و شکـل دادن بـه دول
نزديک به آمريکا در بغداد و دمشـق      
آرزويي است که بورژوازي آمريکا در   
سر دارد و براي آن تلاش ميکند. اين  
نــکـه     امر اما ممکن نميشود مگر اي

 جمهوري اسلامي سرنگون گردد.
با اين حال و بعد از اشغال عفرين 
بوسيله ارتش تـرکيــه نـمـود آشـکـار              
سياست آمريکا همچنان در پـرده اي    
يــجـه        تـ از ابهام باقي خواهد ماند تا ن
انتخابـات عـراق و تشـکيــل دولـت               
جديد بـغـداد روشـن شـود. آمـريـکـا               
تلاش ميکند تعادل قوا در حاکميـت  
عراق را به نفع خود و ضرر جمـهـوري   
اسلامي تغيير بـدهـد. ولـي در پـس            
چنين سياستي آمريـکـا ميــخـواهـد         
نيروهاي مسلح کردستــان سـوريـه و         
يــل       عراق را به هم نزديک کند. يک دل
سکوت آمـريـکـا در مقــابـل حـملـه               
ترکيه ايـن بـود کـه ي.پ.گ چنــان                  
تحت فشار قرار بگيرد که ناچارا همه 
اوامر و سياستهاي آمريکا را بپذيـرد  
يعني از پ.ک.ک فاصله بگيـرد و بـه         
حزب بـارزانـي در کـردستــان عـراق               
نزديک بشود. اگر اين اتفاق بيفتـد بـه      
اين معنا خواهد بود که پ.ک.ک بايد 
تماما از جبهه جمهوري اسـلامـي و       

 چراعفرين سقوط کرد و پيامدهاي آن چگونه خواهد بود؟
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اســد فــاصـلـــه بــگـيـــرد و تــابــعــي از            
ــهــاي آمــريــکــا در مــورد              ــاسـتـ سـيـ

 ي.پ.گ بشود.

�ان:   ���قــش جـمـهـوري         ن

اسلامي و رژيم اسد در اين مـعـاملـه    
 چه بوده است؟

همان زمان که '&�  %�$#�ان:  
ي.پ.گ در عفرين وارد مـعـاملـه و          
بده بستان با اسد شد و ميــخـواسـت         
دولت اسد از مرزهـايـش در مقــابـل          
ترکيه دفاع کند ما اعلام کـرديـم کـه      
اسد و جمهوري اسلامي با اعزام چند 
يــشتــر اطـلاعـاتـي و کـمتــر                  واحد ب
نظامي بـه عفــريـن، قصـد دفـاع از               
عفرين را ندارند. اتفاقا هـمـان زمـان         
گفتيم که اين نيروي تحت فرمان اسد 
عمدتا نيروهايي از حزب االله و حشـد  
شعبي و سپاه پـاسـداران بـوده انـد و             
کارشان عمدتا اطـلاعـاتـي اسـت نـه          
مقابله با ارتش ترکيه. نتيجه مذاکـره   
و تــوافــق ي.پ.گ بــا دولــت اســد                 
آشــکــارا نشــان داد کــه جــمــهــوري             
ــق                   ــت دمشــ ــي و دولــ ــلامــ اســ
معاملاتشان با ترکيه از قبل صورت 
گرفته است. نشـسـت قـزاقستــان بـا              
شرکت ترکيــه، روسيــه و جـمـهـوري              
اسلامي و متعاقبا توافقات دولتهاي 
ترکيه جمهوري اسلامي و عراق براي 
مقابله با نتيجه رفـرانـدوم کـردستــان          
عــراق هــمــگــي نشــان از يــک طــرح            
وسيعتري داشت که مانع شکلگيــري   
دولتهاي محلي در کردستان سوريه و 
عراق بشوند و از اين طـريـق عـملــي          
شدن استراتژي آمريکا در کـردستــان      
سوريه را بـا مـانـع مـواجـه کـردنـد.                
معامله روسيه و سوريه با ترکيه براي 
تصرف عفرين يکي از اين اقـدامـات   
بود. يکي ديگر از نتايج اين معاملـه   
منطقه اي شکست رفراندوم کردستان 
عراق بود. اما با ايـن حـال آمـريـکـا             
همـچنــان استــراتـژي خـودش را در                
شمال عـراق و سـوريـه بـا سيــاسـت                  

 محتاطانه تري پي خواهد گرفت.
�ـان:   ـ 
 ���يــروهـاي         بـجـز ن

مترقي و تا حدي افکار عمومي بيـن  
تــي بـه حـمـايـت از                 المللي هيـچ دول
کردها نپيوست. آمريکا در کوباني از 
نيروهاي ي پ گ در مقـابـل داعـش      
حمايت کرد. چرا در مـورد عفــريـن            
 همان سياست را در دستور نداشت؟ 

فکـر ميــکنــم        '&�  %�$#�ان:  
در پاسخ سوالات فوق تا حدي به ايـن  
مسئله اشاره کردم. اما بطور خلاصه  
بگويم که آمـريـکـا از يـک طـرف بـا               
موانع زيادي در منــطقــه و در خـود            

هيئت حاکمه آمريکا مواجه اسـت و    
قدرقدرتي سابق را هم ندارد. از طرف  
ديگر نميخواهد ترکيه بيش از اين بـه  
روسيه نزديک بشـود. در عيــن حـال              
نگران شکل گيري دولت آينده بـغـداد   
تــخـابـات      است که قرار است بزودي ان
شود و هيئت حاکمه جـديـدي شـکـل       
قــش               بگيرد. اين فـاکتــورهـا بـويـژه ن
پررنگ جمهوري اسلامي در عراق و   
سوريه و مقابلـه آن بـا سيــاستــهـاي              
آمــريــکــا هــمــگــي مــوانــعــي بــراي           
پـيـــشــرفــت سـيـــاسـتـــهــاي آمــريــکــا         
يــن                محسوب ميــشـونـد. در دل چنـ
شرايطي و با چنين موانعي آمـريـکـا      
ناچارا به پيـشـروي تـرکيــه و اشـغـال              

 عفرين رضايت داد.

�ان:   ���بار اول نيسـت کـه     

نـاسـيـــونـالـيـــســم کــرد قــربـانــي زد و             
بندهاي منطقه اي و بين المللي شـده    
است. چرا ناسيوناليسم کـرد هـر بـار         
قرباني اين زد و بندها مي شود و چرا 

 همين رويکرد را ادامه مي دهند؟
اين يک سنــت     '&�  %�$#�ان:  

تــاده در ميــان             شناخته شده و جـا اف
جنبش ناسيوناليستي کرد و احـزاب      
اين جنبش است. همه احزاب جنبش  
ناسيوناليستي کرد از جملـه پ.ک.ک      
و پ.ي.د هم، عليرغم هر تفاوتي کـه    
بــش داشتــه                با بقيه احـزاب ايـن جنـ
باشند از اين قاعده پيروي کرده انـد و    
با دولتهاي منطقه روابطي آشـکـار و       
پنهان داشته اند. خود پ.ک.ک از روز    
تشــکـيـــل شــدنــش بــا اسـتــفـــاده از             
اختلافات مـرزي و سيــاسـي دولـت            
ترکيه و سوريه که سابقه اي تـاريـخـي    
از دوران جنگ جـهـانـي اول دارد بـه           
يــن       حافظ اسد اتکا کرد. پ.ک.ک اول
قــا                واحدهاي نـظـاميــش را در دره ب
تــن     سازمان داد و از طريق کمک گـرف
از ارتــش ســوريــه در دهــه هشـتـــاد             
ميلادي وارد جنگ با دولـت تـرکيــه       
شد. در عين حال دولتهاي منطقه بـر    
اساس منافعشان چنين احزابي را در   
دوره هاي مختلــف مـورد مـعـاملـه           

 قرار داده و حتي قرباني کرده اند.

�ان:   ���بسياري از نيروهـا  

و احــزاب نــاسيـــونـالـيــســت کــرد در            
منطقه سياست سکوت و بي طـرفـي     

 را اتخاذ کردند. چرا؟
هـمـچنــانـکـه       '&�  %�$#�ان:  

گفتم همه اين احـزاب در دوره هـاي           
معيني با دولتهايي در منطقه همـراه  
نــد و يـا                        تــوان شده انـد. طبــعـا نـميـ
منافعشان طوري تنظيـم شـده اسـت        
که نـميــخـواهنــد بـرخـلاف منــافـع                  

دولتهاي حـامـي سيــاسـت ديـگـري              
اتخاذ کنند. به همين دليل دولتهايي  
که منافـعـشـان هـمـراهـي بـا دولـت               
ترکيه است طبـعـا خـلاف سيــاسـت           
اردوغان موضع نميگيرند. امـا ايـن        
بــار احــزابــي کــه خــود را در قــطــب              
جمهوري اسلامي و اسد ميدانند هـم  
نــد     عکس العمل قابل توجهي نداشتـ
زيــرا جــمــهــوري اســلامــي و اســد              
مخالفت تندي با حمله ارتش تـرکيــه    

 نداشتند.
ـ�ـان:   ــ� 
ــ ــ ــي  �ـ�ـ ــاروي روي

نيروهاي مدافع عفريـن و مـردم ايـن          
شهر و مناطق ديگر کردستان سوريـه  
با اشغـالـگـران چـه اشـکـالـي بـخـود                

 خواهد گرفت؟
به نظر ميرسـد  '&�  %�$#�ان:  

يــروهــاي مسلـــح ي.پ.گ در ايــن               ن
يــزانـي        منطقه ناچار به عمليات پـارت
بشوند. زيرا منطقه عفرين تمامـا در     
اشغال ارتش ترکيه و جريانات دسـت    
ساز قرار گرفته اسـت. طبــعـا مـردم           
آواره عفرين ناچار خواهند شد دوبـاره    
تــشـان بـرگـردنـد و                  به مـحـل سـکـون

مقاومت مدني بعد از مـدتـي آغـاز          
 خواهد شد.


�ان:   ���در شرايط حـاضـر   
آيا راه حلـي بـراي حـل مسـالـه کـرد               
متصور هست؟ در پي کدام تحولات 
و تحـت چـه شـرايـطـي امـکـان حـل                 

 مساله کرد ممکن هست؟ 
حـل مسئـلـه      '&�  %�$#ـ�ان:  

کرد در کشورهـاي تـرکيــه، سـوريـه،           
عراق و ايران يکسان نيست. هـرکـدام    
فــاوتـي              از اين کشـورهـا شـرايـط متـ
دارنــد و تــعــادل قــوا بـيـــن مــردم و                
دولتهاي سرکـوبـگـر منــطقــه يـکـي              
نيست. تا جايي که به مسئله کرد در    
ترکيه و ايـران مـربـوط اسـت فـعـلا                 
دولتهاي سرکوبگر و بيرحمي با تـمـام   
قدرت سرکوبشان عليه مردم ايستاده 
فــع          اند. اما تغيير اين تعادل قوا بـه ن
مردم و آماده شدن شرايط بـراي حـل       
مسئله کرد ممکن است ديـر يـا زود       
اتفاق بيفتند ولي امري حتمي اسـت.  
در عراق و سوريه اما حل مسئله کرد 
امروز به حل بحران اين دو کشور گـره  
خورده است. بدون حل بحران ايـن دو       

کشور حل مسئله کرد عملي نيسـت.  
حل اين مساله در هـر چـهـار کشـور           
اما، بدون برگزاري يک رفراندوم آزاد و 
تصميم مردم براي جدايي يـا مـانـدن        
در چهارچوب کشوري اين کشورها و 
اجرا شدن تصميــم شـهـرونـدان غيــر            

 ممکن است.
يــرغـم افـت و           به نظر ميرسد علـ
خيزهـاي تـا کنــونـي در کـردستــان                  
سوريه و عراق روند حل مسئلـه کـرد     
آغــاز شــده اســت و در پــايــان ايــن                
تحولات و بحران کنوني، مسئله کرد 
به هر نحوي که ممکن بشـود پـاسـخ        
خواهد گرفت. طبعا نحـوه پـاسـخ بـه          
يــر          مسئله کرد در اين دو کشـور تـاث
مستقيمي بـر حـل مسئـلـه کـرد در              
ترکيـه و ايـران هـم خـواهـد داشـت.                 
چنانچه در اين دو کشور حل مسئـلـه   
کرد به تشکيل دولتي در اين منطقــه   
منجر بشود يـا هـر شـکـل ديـگـري               
بخود بگيرد گرايش استقلال طلبي و   
يا اشکال ديگري از حل مسئلـه کـرد     
در کردستان ايران و ترکيه هم تقـويـت   

 ميشود.  

شکست نظامي عفـريـن پـس از        
حدود دو ماه حمله جنايتکارانه دولت 
فـاشيــستــي تـرکـيــه و  مقــاومتـــي                   
تحسين برانگيز در جنــگـي نـابـرابـر             
اتـفـــاق افـتـــاد. عـفـــريــن مـقـــاومــت            
قهرمـانـانـه اي از خـود بـه نـمـايـش                   
يــا،       گذاشت. در شهرهاي مختلف دن
مردم به حمايت از آن برخاستند. امـا     
پيروزي در يک نبرد نـظـامـي کـه يـک          
يــمـاي     طرف آن به توپ و تانک و هواپ
جنگـي و هـزار و يـک سـاز و بـرگ                    
نظامي ديگر مسلــح اسـت و طـرف           
ديگر آن از ايـن امـکـانـات بـرخـورد               
نيست  بسيار سخت و دشـوار اسـت.     
اما ارتش ترکيه هم مي داند کـه ايـن     
نــده                 پيـروزي نـظـامـي بشـدت شـکنـ
اســت. چــرا کــه جـنـــگ بــه شــکــل                
پــارتـيـــزانــي بــراي از پــاي در آوردن             
نــش ادامـه         نيروهاي ترکيه و متـحـدي
خواهد يافت و در ايـن نـوع جنــگ               
نيروهاي مسلح کـرد تـجـربـه زيـادي            

 دارند.
عـفـــريــن در زمـيــنـــه نــظــامــي           

شکست خورد ولي دولت فاشيـستــي    

ترکيه از اين نبرد به لـحـاظ سيــاسـي        
پيروز بيرون نيامده است. دولت ترکيه  
بعنوان دولتي که حقوق مسلم و پـايـه   
اي مردم کردستـان را سـرکـوب مـي           
يــن    کند در چشم مردم جهان و انظار ب
المللي بعنوان جنايتکار رسواتر شـده    
تــن دولـت تـرکيــه در              است. قرار گرف
يــروهـاي شبــه داعشـي بـراي                 کنار ن
يــشتــر        گرفتن خونبار عفرين هر چه ب
اين دولت را با داعش تداعي خـواهـد   
بــال       کرد. دولت ترکيه اين شانس و اق
را داشت که درمعيت سـکـوت و يـا          
همراهي خاموش دول غربي و روسيـه   
در عفرين موفقيت نـظـامـي بـدسـت          
آورد. ولي ايـن دولـت در نـزد مـردم                
عادي کشورهاي غربي بعنوان قـاتـل     
مردم بي دفاع عفرين و عامل کشتار 
و نسل کشي مردم کردستان شناختـه  
قــشـي کـه           شده است. از سوي ديگر ن
دولت ترکيه در بحران سوريـه پـس از       
امريکا، جمهوري اسلامي و روسيــه     
ايفا مي کند حتي با اشغـال عفــريـن       
تــه       هنوز حاشيه اي است و جدي گـرف

 نخواهد شد. 

فــوق          يــل ت عفرين اما فقط به دل
نظامي دولت فاشيستي ترکيه سقوط 
نکرد. عفرين در اميد واهـي احـزاب        
ناسيوناليستي که فکر مي کردنـد بـا     
بند بازي ميان آمريکا و روسيـه مـي     
نــد بـه                 توانند اين شهـر را حفــظ کنـ
خــودش پشــت کــرد. قــرار بــود کــه              
عفرين نماد قدرت مردم بـاشـد. قـرار       
بود که عفرين نـمـاد اتـکـا بـه مـردم               
تــي             باشد. اما چهارچوب و افـق سنـ
يــستــي يـعنــي اتـکـاي بـه                   ناسيونـال
دولتهاي ارتجاعي غربي و منطقه اي 
يــجـه عـکـس             تـ براي کسب پيـروزي ن

 بهمراه داشت. 
من نمي دانم که اگر در عفــريـن        
افق و سياسيت ديگري حاکم بود ايـن  
شهر چقدر مـي تـوانسـت بـه لـحـاظ             
نظامي در مقابل ارتش تـا بـه دنـدان        
مسلح ترکيه از خود دفاع کنــد و يـا        
پيروزي بدسـت آورد. ولـي يـک چيــز               
مسلم است. دشمن را به خانه راه نمي  

 داد و به آنها اعتماد نمي کرد.
برگرفته از صفحه فيسبوک حسن 

 صالحي

شکت نظامي عفرين و رسوايي سياسي دولت 
 فاشيستي ترکيه!
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اعـتـــراضــات تــوده هــاي مــردم         
بپاخاسته در دي ماه نقطه عطفي در   
تـقـــابــل و رو در رويــي جــامــعــه بــا              
حکومت اسلامي براي پايان دادن بـه  
نزديک به چهار دهه سياهي و تباهـي  
قــر و فـلاکـت و                 و مذهب زدگـي، ف
نابرابري و ضديت با خوشي و شـادي    
و هر چه آنـچـه انسـانـي اسـت، بـود.             

شـهـر      ۱۰۰ اعتراضات در نزديک به 
کوچک و بزرگ، فريادهـاي مـرگ بـر        
ديــکـتـــاتــور، مــرگ بــر حــکــومــت           

ــکــومــت ضــد زن               -اســلامــي، ح
سرنگون سرنگون، مرگ بر حکومـت  
فقر و فـلاکـت، جنــگ و گـريـزهـاي              
خياباني، حمله به مراکز بسيج و امام 
جمعه ها کـه مـرکـز تـجـمـع اوبـاش                
اسلامي و مرکز سرکوب جامعه اند، 
سرآغـاز دوره جـديـدي از مبــارزات              
يــر تـوازن       تاريخي مردم و بيانگر تغي
قواي سياسي در جامعه به نفـع تـوده     
هاي مردم آزاديخواه و بـرابـري طلــب       

 بود.
جمهوري اسلامي تلاش کـرد بـا     
بــکــار انــداخـتـــن مــاشـيـــن زنــدان و            
نــد خيــزش               بـ دستگيري و بگيــر و ب

فــر از      ۵۰۰۰  مردم را عقب بـرانـد.    ن
تظاهر کنندگان دستگيــر و زنـدانـي         
شدند. اما ابزار دستگيري و زندان نـه   
فقط جنبـش سـرنـگـونـي را سـاکـت              
نــکــرد، بـلـــکــه مـبـــارزه بــراي آزادي           
دسـتـــگـيـــر شــدگــان را بــه يــکــي از             
بــديـل        خواستهاي فوري همه مـردم ت

 کرد.
تــه انـد کـه           مردم به تجربه درياف

قــابـل و مبــارزه بـراي                  يک عـرصـه ت
سرنگوني رژيم، مبــارزه بـراي آزادي        
زندانيان سياسي و کلا خنثــي کـردن      
ابزار دستگيري و زنـدان و شـکنــجـه          
اسـت. و ايـن مبــارزه اي اسـت کــه                   
اکــنــون در ابــعــاد وسـيـــع و اشــکــال            
لـــف در جــريـان اســت و رژيــم                مـختـ
اسلامي بهيچوجه قادر به جلوگيــري   
و عقب راندن آن نيـسـت. کـارگـران و          
معلمان و بخشهاي مختلف مردم بـا  
هوشياري مانع دستگيري رهبــران و     
فعالين خود ميشوند و بـا اعتــراض        

ــان را آزاد                 ــر شــدگ ــگـيـ خــود دسـتـ
ميکنند. يک جلـوه شـورانـگيــز ايـن            
فــره کـارگـران          مبارزه مارش هزاران ن
گروه ملي فـولاد اهـواز بـا خـانـواده              
هايشان در همين اسفندماه بـود کـه       
موفق شدند همکاران دستگيــر شـده      
شان را بعد از چند ساعت آزاد کنند. 
توازن قواي سياسي به نفع توده هـاي    

 مردم بپاخاسته تغيير کرده است.
مـبـــارزه بــراي آزادي زنــدانـيـــان         

سياسي پا به پاي خيـزش تـوده هـاي        
مــردم بــراي ســرنــگــونــي جــمــهــوري         
اسلامي دگرگون شده است. پيـامـهـا     
يــه هـاي پـرشـور و جسـورانـه                  و بيـان
زندانيان سياسي از درون زنـدانـهـا در      
هــمــراهــي بــا اعـتـــراضــات مــردم و          
فراخوان هاي خانواده هاي آنان، دفاع 
تشــکـلـــهــاي کــارگــري و نــهــادهــاي         
مختلف اجتماعي از دختران خيابـان  
انقلاب و دفاع از خواست آزادي همـه  
دستگير شدگان اعتراضات دي ماه، 
تجمعات گسترده در مقابل زندانـهـا،   
اعتراضات متعدد در مقـابـل زنـدان      

قـلـــب ارتــجــاع اســلامــي،          -اويــن   
بــرگــزاري هـفـــت سـيـــن در مـقـــابــل            
يــانـي کـه آزاد           زندانها، گلباران زنـدان
بــه بـا                    ميشونـد، مقــابلـه هـمـه جـان
سياست ارعاب و به تسليم کشـانـدن     
زندانيان سياسي، تجـمـعـات پـي در         
يــان سيــاسـي،         پي خانواده هاي زندان
جملگي گوشه هـايـي از ايـن تـلاش           
يــان          سترگ جامعه در دفـاع از زنـدان
سيـــاسـي و عــزيـزانــي اســت کــه در              
چنگال رژيم گرفتار شـده انـد. مـردم           
شعار زنداني سياسي آزاد بايـد گـردد     
را در هر تجمعي و هر فرصتي فريـاد  
ميزنند. شعار کارگر زنداني آزاد بايد  
گردد، شعاري است که حتي در "نماز  
جمعه" ارتجـاع اسـلامـي فـريـاد زده             
ميشود. بايد بـه تـلاش بـراي آزادي             
"دختران انقلاب" اشاره کرد که در هـر   

 گوشه جامعه در جريان است.
يــسـت کـارگـري بـر              حزب کمـون

گسترش مبارزه براي آزادي بي قيد و 
شرط تمامي زندانيان سياسي تاکيـد  
ميکند. اعتــراض حـق بـي چـون و                 

چراي تک تک مردم است. مردمي که  
نــي و                عليه بي حقوقـي و بـي تـاميـ
يــه بـالا            عليه تحجر و تبعيض و علـ
قــرشـان          کشيدن حقوقهاي زير خـط ف
مبارزه ميکنند و يـا طـوق حـجـاب           
اسلامي را دور مي اندازند و دختـران  
و پسـرانـي کـه دسـت در دسـت هـم                 
جشن و شادي برپا ميکنند، و هـمـه       
کساني که در مقابل اوبـاش مسلــح        
حــکــومـتـــي مــي ايسـتــنـــد، مــجــرم        
نيستند. اين مرتـجـعيــن و دزدان و            
جنايتکاران و شکنجه گران حاکمنــد   
که بايد در دادگاهـهـاي مـردمـي بـه          
جرم پايمال کردن ابتدايي ترين حقـوق  

 مردم به محاکمه کشيده شوند.
بــا گســتـــرش مــبـــارزه بـــراي             
ــي حــکــومــت اســلامــي            ــگــون ســرن
ميتوانيم تمامي عزيزان دربندمان را 
آزاد کنيم. بايد وسيعا به احکام زندان  
بــراي دسـتـــگـيـــر شــدگــان اخـيـــر و             
يــن احـکـام زنـدان و احضـار                 همچنـ
دختران خيابان انقلاب اعتراض کرد. 
بايد خواهان آزادي فوري کـارگـران و       
يــان                   يــه زنـدان لـ معلمـان زنـدانـي و ک
سيــاسـي شـد. بـايـد بــه تـجـمـعــات                   
خانواده هاي زندانيان پيوست. بايد به  
فراخوان زندانيان سياسي و فعالين در 
بند براي گسترش مبارزه پاسخي در   
خــور داد. بــايــد رژيــم اســلامــي و                
زندانهايش را محـاصـره کـرد. هيــچ           
دستـــگـيــري را نـبــايــد بـدون پــاســخ             
يــان     گذاشت. مبارزه براي آزادي زندان
سياسي يکي از ارکان درهم شکستن 

 حاکميت اسلامي است.
  

زنداني سياسي بي قيـد و شـرط       
 آزاد بايد گردد!

 مرگ بر جمهوري اسلامي!
ــوري              ــهــ ــمــ ــد جــ ــايــ ــده بــ زنــ

 سوسياليستي!
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
مـارس     ۲۲ ، ۱۳۹۷ فروردين  ۲ 

 ۲۰۱۸ 
 

 

 ميتوانيم همه زندانيان سياسي را آزاد کنيم

صحنه ها تـکـان دهنــده و غـم              
انگيز است. کودکان و مردان و زنـان       
آواره و بيمار و بي سرپناه، خانـه هـاي     
مخروبه و متروکه و بـه تـوپ بستــه           
شده، تانکهايي که در ميان خانه هاي 
نــد، سـربـازان             مخروبه غرش ميــکنـ
قلمچماقي که ديوانه وار به در و ديوار 
نــد و اوبـاش                 يــک ميــکنـ عفرين شلـ
مسلحي که خانه هـاي رهـا شـده را            
تاراج ميکنند. در آنسو شاهد جشـن    
ــا و               ــلامـــي هـ ــالاري اسـ ــدرسـ قــلــ
يــه                    يــستــهـا در تـرکيــه علـ ناسيونـال
مردمي هستيم که با جنايات ارتشي 
يــابـان بـه             تا دندان مسلح در کـوه و ب
آوارگي کشيده شده اند. مـردمـي کـه       
گنـاهـکـارنـد. گنــاهشـان چيــسـت؟                
تلاش براي به دست گرفتن سرنـوشـت   
خود. چه گناه بزرگي است اين تـلاش   
يــا هنــوز در دسـت                   در قرنـي کـه دن
نيروهاي مرتجع و متعفن اسـت. در       
ايران جمهوري اسلامي سرکار اسـت.  
در روسيه پوتين در آمريکـا تـرامـپ.      
در ترکيه اردوغان و.... در ايـن دوره            
عفرين بايد مورد يورش قـرار گيــرد.      
نام عفرين در کنار قارنا و قـلاتـان و         
حلبجه و سنندج خونين براي هميشـه  

 در دل تاريخ ثبت شد. 
نـيـــروهــاي سـيـــاســي کــردسـتـــان       
سوريه تـا آنـجـا کـه بـراي سيــاسـت                   
نــد در      آمريکا مفيد بودند، حق داشت
شعاعي به اندازه کوباني و چند شـهـر     
ــا از                    ــد و ب و روســتــا جــولان کـنــنـ
خودگذشتـگـي هـزاران تـن از مـردم              
مسلح تجربه افتخار آفرين کوباني را   
خلق نمايند. در واقع جنـگ کـوبـانـي        
پيروزي مردم و شـکـسـت حـکـومـت         
اســلامــي اردوغــان بــود. روزي کــه            
کوباني جشن گرفت، ترس و شـرم بـر       
کاخ حکومتيان سايه انـداختــه بـود.         
دنيا مي دانست که حاکمين ترکيه و   
عربستان و اربابانشان خالقين داعش 
بودند و اکنون با شرم و سرشکستگي 
يــف و            شاهد پايان پروژه زشـت و کثـ

 ضد انساني خويش بودند. 
يورش به عفرين انتقام از کوبانـي  
قــام از مـردمـي بـود کـه بـا                    بود. انت
تــه                شکست دادن داعـش اميــد يـاف
بودند، سربلنـد کـرده بـودنـد و شـوق              
رهايي در قلب هايشان زبانه کشيــده     
بود. اين يورشي بود که چراغ سبـزش   
را واشنگتن با رياکاري و توطئه گري 
داده بود، تا خود را از شر متــحـديـن       
موقت خويش در کـردستــان سـوريـه          
خلاص کند، و پوتين و خامنـه اي و      
اسد بدون اينکه به خود جرات دهنــد     
آشکارا از اين لشـکـرکشـي حـمـايـت         
کنند، دعاي خيرشان را نثار اردوغان 
يــروزي             يــب پ کرده بودند. به ايـن تـرت
اردوغان اوباش در عفرين قابل پيـش  

 بيني بود.
يــروزي اوبـاش       اما تاريخ عربده پ
مسلح بر روي خانه هـاي ويـران شـده        
مردم را کم نديده اسـت. ايـن تـجـربـه           
تلخ تاريخ است. در عيـن حـال مـردم        
هميشه از اين تجربيات تلخ و تاسـف  
بار درس گرفته اند و ديکتــاتـورهـا و       
خودکامگان و نيروهاي فاشيــسـت و      
منفور را ديـر يـا زود سـرجـاي خـود              
نشانده اند و به زباله دان پرتـاب کـرده     
انــــد. ســــرنــــوشــــت اردوغــــان و               
ديکتاتورهاي فاشيــسـت و مـرتـجـع           
نــا     ثـ معاصر او نيز از اين قاعده مست
نـخـواهـد بـود. بـويـژه رونـد کنــونــي                   
اوضاع و خيزشـهـايـي کـه هـرروز در            
ايران و تـرکيــه و ديـگـر کشـورهـاي                
منطقه سربلند ميـکنــد و گستــرش          
قــت               يـ مي يابد، تاکيـدي بـر ايـن حقـ
است. مردم جهان از عفرين هـمـچـون    
کوباني هميشه با افتخار ياد خواهند 
کرد و ديـرنـخـواهـد بـود کـه اشـغـال                 
فــرت و انـزجـار از              کنندگانش را با ن
نــد. تـرديـدي         صحنه جوامع جارو کن

 در اين نبايد داشت.
برگرفته از صفحه فيسبوک کاظم 

 نيکخواه 

 عفرين زخمي

 

 سايت حزب:                               

www.wpiran.org 
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 اسفند:  ۲۶ 

نــد هـزاران کـارگـر            ٢٦ روز  اسفـ
يــسـت و           گروه ملي فولاد اهواز در ب
شــشــمـيـــن روز اعـتـــراض خــود، در          
مقابل استـانـداري تـجـمـع کـردنـد و              
سپس در صفي هزاران نفره به سـمـت   
کيانپارس راهپيمايي کردند و شـعـار   
دادند. شعارهاي کوبنده کـارگـران از        
جمله کارگر ميميرد ذلت نمي پذيرد، 
نه تهديد نه زندان ديگر فايـده نـدارد،     
 در فضاي شهر طنين انداخته است. 

ــده در              ــاق تــکــان دهـنـ يــک اتـفـ
يــمـايـي روز          نــد، زيـر          ۲۶ راهپ اسفـ

يــا يـکـي از                  فــي ن گرفتن هـادي خلـ
کــارگــران مــعـتـــرض ايــن کــارخــانــه         

راننده يک پرايد بود. اعتـراض    توسط
کارگران شدت بيشتري يافت و هادي 

 خلفي به بيمارستان منتقل شد. 
در اين روز قرار براين شد که روز   

اسفند معاون سياسي استانداري  ۲۷ 
مجددا به محل تجمع آمده و نتيـجـه   
جلسات امروز و امشب در تهـران را    
به کارگران اطلاع بدهد. بنا برخبرهـا   

اسفند موسوي جلـسـه    ۲۶ صبح روز 
اي با وزير اقتصاد و معـاون بـانـکـي       
اين وزارتخانه برگزار کـرده و امشـب       
نيز جلسه ديگري بـا وزيـر صنــعـت            

 داشته است. 
تــه تـجـمـع و              نزديک به چـهـارهفـ
يــمـايـي مـداوم هـزاران کـارگـر                راهپ
فولاد، نشانه اي از روحيه مبــارزاتـي    
طبقه کارگر در مقابل وحوش حـاکـم     
بــار شـده و                نـ لـ و نشانه اي از خشـم ت
يــم نـاپـذيـري کـارگـران             آگاهي و تسل
است و به سهم خود فضاي اعتراضي 
در اهواز و در کل جامـعـه را بـالاتـر         

 برده است. 

اسفند کارگـران   ٢٦ از صبح روز 
لــي           بـ راه آهن ميانه طبق فـراخـوان ق
دســت از کــار کشـيـــده و خــواهــان              
پرداخت فوري دستمزدهاي پـرداخـت   

نشـده و عيــدي و سنــوات و سبــد                    
کالاي خود شدند. کـارگـران راه آهـن        
در سـطـحـي سـراسـري از جـملـه در                
شهرهاي کرج، اسلامشـهـر، زاگـرس      
بــريـز، دامـغـان،             لرستان، مشـهـد، ت
سمنان، فراخوان بـه اعتــصـاب داده         

 بودند. 

کارگران بازنشسته نيشکر هفـت  
تپه در اعتــراض بـه عـدم پـرداخـت               
طلــبـــهــايشــان و خلــــف وعــده هــاي           
تــر           مقامات مسئول، در مقــابـل دف
مديريت تجمع کردند. ايـن کـارگـران       
در آذر ماه بازنشست شـده انـد و بـه            

درصــد ســهــم      ٤ دلـيـــل عــدم واريــز       
کارفرما به حساب سازمـان تـاميــن       
اجتماعي، سيکل بازنشستگي آنـهـا   
تکميل نشده و همين مسئله بـاعـث     
يــل    شده است که آنان از يک طرف بدل
عــدم اشـتـــغــال از آذر مــاه امســال              
حقوقي از کارفرما دريافت نکننـد و    
از طرف ديگر بدليل عـدم تـکـميــل          
سيکل بازنشستگي شان حقـوقـي از     
سازمان تامين احتــمـاعـي دريـافـت         
نکنند. دفترچه هاي درماني کارگران 

 نيز تمديد نشده است. 
اسفند همچنين تعدادي  ۲۶ روز 

يــشـکـر از              از نمايند گان کـارگـران ن
جمله اسماعيل بخشي، کرامت پـام،  
پــور از          يـ رحيم بسحاق و رمضان علـ
طرف دادستانـي بـه دادگـاه احضـار           
شدند. دادستاني شوش در حالي کـه     
کارفرماي شرکت و مسئولين شهري 
وعده هاي خود مبنــي بـر پـرداخـت          
دستمزد و سهم بيمه را زير پا گذاشته 
اند، شروع به احضار کـارگـران کـرده        

 است. 

کارگران بازنشسته کيان تاير بنـا  
بر فراخوان قبلي در اعتراض به عـدم    
بــاتشـان در مقــابـل                پرداخت مـطـال
کارخانه دست به تجمع زدند. در ايـن     
فــراخــوان چـنــيـــن آمــده اســت: مــا             
بازنشستگان کارخانه توليد لاستيـک  

بـه  ۱۳۸۷ کيان تاير که از سـالـهـاي        
بعد بازنشست شده ايم و تا کنون حق 
سنوات پـايـان خـدمـت خـود را بـه                  

هـزار     ۵۰۰ صورت اقساط مـاهـي       
تومان در يافت ميکرديـم و پـس از         
سالها هنوز به طور کـامـل سنــوات         
مان پرداخت نشده است، چندين بـار    
به تمامي ارگانهاي مسئول مملکـت  
از بيت رهبري تا رياست جمهـوري و    
وزارت صنايع و معادن، استانـداري،  
فرمانداري، و خيلي ارگانهاي ديـگـر     

ماه اسـت کـه هـميــن           ۹ نامه داديم.  
هزار تومان نيز پرداخت نشـده     ۵۰۰ 

است. هيات اجرايـي کـارخـانـه قـرار           
بــات را در            بود بخشي از اين مـطـال

اسفند پرداخت کند کـه ايـن        ۲۵ روز 
وعده نيز مانند ديگر وعده هاي آنهـا  

 توخالي بود. 
 

 اسفند: ٢٥ 

کارگران شهرداري کـرمـان در      -
مـاه     ۴ اعتراض بـه عـدم پـرداخـت             

حقوق و حق بيمه و مطالبـات ديـگـر      
خود، در مقابـل سـاختــمـان شـوراي           
شهر دست به تجمع زدنـد. کـارگـران         

يــز      ۲۴ شهرداري کرمان روز  اسفند ن
تجمع داشتند. کارگران با لباس فـرم     
ــي                    ــائــ ــه هــ تـــ ــوشـــ ــت نــ و دســ

هروعده که دادند به ما بـاد  «ازجمله: 
هرنکته که گفتند فريب بود  -هوابود

 در تجمع شرکت کردند.  »و ريا بود
 اسفند:  ۲۴ 

کارگران سد شفارود براي دومين 
روز مـتـــوالــي دراعـتـــراض بــه عــدم          

ماه حقوق، حق عيــدي و      ٤ پرداخت 
سنوات دست به اعتصاب و تـجـمـع        

 مقابل ساختمان شرکت ژيان زدند. 

ــه            ــارخــان کــارگــران اخــراجــي ک

شيروارنا در اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات و واريز نشدن مقرري بيـمـه   
بـيـــکــاري خــود، دســت بــه تــجــمــع            
اعتراضي در مقــابـل  فـرمـانـداري               

 ورامين زدند. 

يــمـارستــان شـهـداي             پرستاران ب
خليج فارس بوشهر در اعتــراض بـه          
عدم پرداخت مطالبات شان دست به 

 تجمع اعتراضي زدند.

کارگران شهرداري شـهـرکـرد بـه         
ماه حقــوق در        ۴ دليل عدم پرداخت 

مقابل ساختمان شـوراي شـهـر کـرد           
 دست به تجمع زدند.

کارگران شرکت سـالـم شـهـر در           
مقابل ساختمان شوراي شهر کرج در 
اعـتـــراض بــه تــعــويــق در پــرداخــت           

 مطالبات شان تجمع کردند. 

ــظ در              ــاف ــاشــي ح ــران ک ــارگ ک
مقابـل    سيزدهمين روز اعتراض خود

اداره صنعت و معدن فارس با به دار   
آويختن مجسمه نمادين کارگر تجمع 

چند ميليـارد  «کردند و شعار دادند:  
يــد؟     ۱۲  .»گرفتيد/ کارگرو فروختـ

ماه حقوق و عيدي کـارگـران تـوسـط       
 کارفرما بالا کشيده شده است. 

کارگران متروي تهران نسبـت بـه     
عدم پرداخت ماه حقــوق، عيــدي و           
مطالبات ديگرشان تجمع اعتراضـي  

 برپا داشتند. 

کارکنــان راه آهـن شـمـال شـرق               
سمنان بخاطر دستمزدهاي پـرداخـت     
نشده در مقابل ساختمان استـانـداري   

 سمنان دست به اعتصاب زدند. 

کارگران و کارمنــدان شـهـرداري       
ماه حقــوق      ٨ بروجرد در اعتراض به 

 عقب افتادە خود تجمع کردند. 
جـنــبـــش کــارگــري در ايــران در          
موقعيتي قرار گرفته که ميتواند گام 
هاي موثري به جلو بردارد و موفقيت 
يــت            بـ ثـ هاي مهمي را به نفـع خـود ت
کند. تشکل هاي خود را ايجاد کنــد    
و اعتصابات بزرگ و منــطقــه اي و         
سراسري را در مقابل خود قرار دهـد.  
حضور گسترده خانواده هاي کارگري 
و راهپيمايي و تـحـصـن در مـراکـز              
شهرها از جمله اقدامـاتـي اسـت کـه         
قدرت اعتــراض کـارگـران را بـطـور             
ــدهــد،            ــري افــزايــش مـيـ چشــمــگـيـ
همبستگي فعالانه مردم را بـه خـود       
جـلـــب مـيـــکـنـــد، زمـيــنـــه را بــراي            
اعتـصـابـات و تـجـمـعـات بـزرگ و                 
هــمــزمــان مــراکــز کــارگــري کــه بــا            
نــجـه          مشکلات مشابهي دسـت و پ
نرم ميکنند فراهم ميکند و دولـت و    
کارفرمايان مفتخور را مـجبــور بـه           
تمکين بـه خـواسـت هـاي کـارگـران               
بــايـد ايـن           ميکند. جنبش کارگري ن

 فرصت را از دست بدهد. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
مـارس     ۱۷ ، ۱۳۹۶ اسفند  ۲۶ 
 ۲۰۱۸ 

 اعتراضات کارگري در روزهاي پاياني سال با قدرت ادامه دارد!

fb.com/
wpiran/ 

کارگران فولاد اهواز به  
مبارزه قدرتمند خود ادامه  

 ميدهند

اعتصاب کارگران راه  
 آهن ميانه

تجمع کارگران نيشکر  
 هفت تپه

تجمع کارگران بازنشسته  
 کيان تاير

تجمع کارگران شهرداري  
 کرمان

اعتصاب و تجمع کارگران  
 سد شفارود

تجمع کارگران کارخانه  
 شيروارنا

تجمع پرستاران بيمارستان  
شهداي خليج فارس در  

 بوشهر

تجمع کارگران شهرداري  
 شهر کرد

تجمع کارگران شرکت  
 سالم شهر

تجمع کارگران کاشي  
 حافظ

تجمع کارگران متروي  
 تهران

اعتصاب کارگران راه  
 آهن سمنان

تجمع کارگران شهرداري  
 بروجرد
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